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 الرحيم الرحمن الله بسم
الَّـذينَ مـنْ قَـبلكُم،        كمَا كُتب علَي   الصيام،  آمنوا،كُتب علَيكُم  يا ايَها الَّذينَ  «

  1»لعَلَّكُم تَتَّقوُنَ

 آورد روزه رؤيت؛ بالاترين ره

رمضان، تذكري نسبت بـه مـاه    شاءاالله در مدخل ماه   كردم كه إن    احساس
كه با نگهبانيِ بيشتر بتوانيم آنچه را كـه در ايـن     باشيم، به اميد آن     خدا داشته 
شـاءاالله بـا قلـبِ         إن و كنـيم     اند حفـظ    ماه خدا براي ما قرار داده      حريم عظيم 

از مواهـب عاليـة    بـشويم و    پاك، به قلب صاحبِ شب قدر نزديـك  و سليم
 .  نگرديم شب قدر محروم

كه روزه مراتبي دارد، و حداقلِ روزه آن است كه          مستحضريد  خودتان  
ولي بسيار حيف اسـت كـه بـا روزه          . دهد  مي  ما را از آتش و عصيان نجات      

ولي ما براي رسـيدن بـه آن مقامـات تـلاش       مقامات عاليه رسيد،     توان به   مي
 عنوان يك دريچة بسيار متعـالي،       به روزه ه با آيا حيف نيست در رابط    . نكنيم
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  وقـت   با روزه؛  رسد الاّ   براي رسيدن به جاهايي كه هرگز كسي به آنجا نمي         
 ! نگذاريم؟

شـاءاالله وقتـي وارد ميـدان     عنوان مقدمات مطرح شد تا إن    اين عرائض به  
و واقعـاً اميـد بـه حـق     .  نـشويم  شويم، از آن پروازهاي واقعي غافل      صيام مي 

شـاءاالله   جـا إن  طور كـه در روايـات داريـم و مـا هـم ايـن       باشيد، همين  ته  داش
دهـد كـه آن كمـالات         دار مـي    روزه، كمـالاتي بـه روزه     دهـيم؛     تذكرمي

مخصوصه، چيزي نيست كه بشود از آن گذشت و نداشتن آن را سرسـري       

 . گرفت

مـان را بـه        نكنيم، عرائض   كه خيلي هم پراكنده صحبت      حالا از باب اين   
 :يمدار  مي تان عرض  شكل خدمت اين

وقتي جان، طلـبِ قـرب را بـه وزيـدن آورد، و دريچـة روزه را بـراي            «
گشايد تا از  كشيدنِ جان به محضر حق، باز و گشوده ديد، بال و پر مي         

 يعني ،بكشد و از سياهيِ زندگي زميني   پرّ  آن دريچه به ساحت حضور      
 » . و رؤيت برسدخوردن و خوردن، به روشنايي آسمان يعني رؤيت

آرام با سررسيدن ماه رمضان، حال و هواي شـما طـوري شـده كـه                 آرام
 طلب و تمناي صحيحي هم      ،طلب قرب به معبود برايتان طلوع كرده، و اين        

دانـد كـه مـخ روزه،     يعني روح شما متوجه يك خبرهايي شده و مي       . هست
 باشـد،    تهرؤيت است؛ يعني آن كسي كه از روزه كمتر از رؤيت انتظار داش            

ر را به ما    ها نيز همين خب     همة روايت .  است  خودش زندگي خودش را باخته    
كـه  - افطـار دار دو شادي هست، يكي وقت         براي روزه «: فرمايد  مي. دهد  مي

. »رؤيـت خداونـد   و يكي هم موقع    -موفق شده ادب بندگي خدا را به دست آورد        
بـرد و در   ردگار پـيش مـي  دار را تا لقاء و رؤيت پرو  روزهيعني روزه، انسانِ  
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هـا بـه او        آرمان همة آفرينش اسـت چـه شـادي          و رويارويي حق كه مقصد   
  : و عبارت است ازپس اصل بحث ما مشخص است. دهد دست مي

  »اي است به سوي رؤيت  دريچه؛رمضان«
تـوان بـه خـود     عنوان نتيجة روزة ماه رمضان مي  به» رؤيت حق «در مورد   

 سـوره بقـره     182كه ملاحظه داريد در آيه        نهمچنا. آيات روزه توجه نمود   
فرمايد و در آيات بعد احكام آن را روشن           بحث وجوب روزه را مطرح مي     

اگـر  : فرمايـد  در ايـن آيـه بـه پيـامبرش مـي         186رسد بـه آيـه        كند تا مي    مي
هاي من از تو سراغ مرا گرفتند، مـن خـود نزديـك هـستم و تقاضـاي،                    بنده

و اذا سأَلكَ عبادي عنِّي فاَنّي      «: فرمايد  مي. مده  تقاضاكنندگان را پاسخ مي   
 اگر به ايـن آيـه عنايـت فرماييـد نكـات             »قَريب اُجيب دعوةَ الداعِ اذا دعانِ     

  .كند اي را مطرح مي بسيار اميدواركننده
رمـضان را واجـب كـردم، و بعـد            گرفتن در مـاه     برشما روزه : اول فرمود 
داري، مـردم طالـب رؤيـت حـق       ايـن روزه دانـد كـه در اثـر       خود خـدا مـي    

اي  :فرمايـد  حـال مـي  . گيرنـد  شوند و لذا از پيامبرخدا سراغ خـدا را مـي        مي
ها از طريق      يعني اين  .»من كه نزديك هستم   «وقتي سراغ مرا گرفتند،     ! پيامبر
تواننـد بـدون واسـطه، حتـي بـدون            انـد كـه مـي       داري به جايي رسـيده      روزه
اي پيامبر بگو مـن     :  خدا روبرو شوند؛ چون نفرمود     بودن پيامبرخدا با    واسطه

 يعني اي بندة مـن كـه دلـت هـواي مـرا        »فاَنّي قَريب «: نزديكم، بلكه گفت  
  .گيري، نگاه كن، ببين من كه نزديكم كرده و از پيامبر سراغ مرا مي

رمـضان تـا    عرض بنده هم به عزيران همين است كه از طريـق روزة مـاه           
معنـي رؤيـت را بـا گفتگـو و     شـد   ي چه؟ اگر مي   رؤيت يعن  .رؤيت خداوند 
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به  خودشان   »!!رؤيت يعني چه؟  «بگوييم  مطالعه بفهميم و بتوانيم به همديگر       
 داري فـرقِ ديـن   . بگيريم تا به آن برسيم گفتند، و ديگر نياز نبود روزه      ما مي 

قابل تواند مسائل     مي اين است كه معلم در كلاس درس،      و تعليم   با تدريس   
را بگويد و محصلان هم آنها را ياد بگيرند، امـا بـسياري از      تدريس  تعليم و   

.  است  تازه اول مشكل   ،مسائل دين اصلاً گفتني نيست، اگر بخواهي بگويي       
و انـسان بايـد تغييراتـي در وجـود و       »گفتنــي «است، نه   » شـدني«چون دين   

 .شخصيت خود بدهد تا به آن حقايق برسد

از سياهيِ خوردن،   !  آسمان نور  اي! چه خوش آمدي  ! پس اي رمضان  «
  » . رؤيت بكشانسوي روشناييِ ايم، ما را به  شده بسي خسته

آن مقدار كه بايد نخوريم، يعني ديگر (  شد وقتي روزه از خوردن، محقق«

شود،   مي گشت، روزة روح شروع  و بدن در مقام روزه وارد،)نخورديم
ــزي كــه مخــالف     ــر چي ــه ه رضــاي كــه آن نظرنكــردنِ روح اســت ب

  ».خداست
نخـوردن  هاي روزه هم نيست؛ شايد بتوان گفت          نخوردن، حتي از منزل   

 بـراي   ،يعني حقيقت و بركات روزه بعد از نخوردن       . از مقدمات روزه است   
 شـما وقتـي وارد روزة       :گوينـد   بزرگان دين مي   .شود   مي  محقق قلب سالك 

 از رهيـز  كه آن عبارت اسـت از پ شود  مي بدن شدي، تازه روزة روح شروع    
به آنچـه كـه رضـايت خـدا در آن نيـست، چـون گفتـيم             كردن    و توجه نظر  

هـاي   مقصد روزه رؤيت است پس بايد براي رسيدن به رؤيت حق از رؤيت 
 و بايد تمام توجه بـه خـدا         چرا كه روزه از خداست     . بگيريم  غيرالهي، روزه 

دانيـد    يتان م   همه را هم قدسي   اين روايت    .باشد تا تشبه به خدا حاصل شود      
اسـت  من   روزه از    ؛»الصوم لي و أناَ اُجزي بِه     « :فرمايند  كه حضرت حق مي   



7 .........................................................................................رمضان دريچه رؤيت

. شوم دار مي خودم جزاي روزه : فرمايد  ، مي مستهدار     جزاي روزه  منو خود   
رؤيـتش را بـه مـا    در واقـع  خواهـد خـودش را بـه مـا بدهـد،        وقتي خدا مـي   

گـرفتن ايـن    االله بـا روزه شـاء  كنـد، إن   نه يعني اين كه ما را خدا مـي        . دهد  مي
آيا شـما نتيجـه و پاداشـي از ايـن بـالاتر بـراي انـسان                 . شود  مي   بحث روشن 
فرمايد اصلاً هـيچ عبـادتي جـاي        روايتش را هم داريم كه مي     ! سراغ داريد؟ 
اي را كـه      براي همين هـم روزه بـالاترين مقـصد ممكنـه          . گيرد  روزه را نمي  
يمـان  وو شما و مـا همـة آرز  . دهد  ميورد به او    آ  دست هتواند ب   يك بنده مي  
ايـن مناجـات حـافظ خيلـي        » خـودت را بـه مـا بـده        ! اي خدا «اين است كه    

وقتي من سراغ تو آمـدم، مـن را بـه بهـشت             ! خدايا: گويد  قشنگ است؛ مي  
  :ه از ارتباط با خودت محرومم كنيحواله نده ك

   خويش، خـدايا بـه بهـشتـم مفرسـت         از درِ 
  

  كان ما را بـس    كه سر كوي تو از كون و م       
  

اگـر  ! بگيـرد تـا بـه بهـشت بـرود؟          انصافي نيست كـه آدم روزه       واقعاً بي 
مـن  . رود بگيرد و به حـق برسـد، اصـلاً دنبـال بهـشت نمـي        بتواند آدم روزه 

به مـا چـه مربـوط       «: شما هم بگوييد   اتبي بگويم كه  ام از مقامات و مر      نيامده
جـا از قـول     يعنـي مـا ايـن    اش به من و شما مربوط است؛        ها همه   اين» !است؟

شـما از روزه انتظـار رؤيـت حـق را       اگـر   كه  : دهيم   مي  مان قول   بزرگان دين 
شعوري كه بتوانيـد بـا آن    بينيد حداقل گذرد كه مي   باشيد، چيزي نمي    داشته

 .است، خدا كريم است حق را بفهميد، خدا به شما داده

؛ ديگر بـس اسـت    آييم  نشاط  بگيريم و به   با ياد خداست كه بايد جان     «
 ».برو! وقت لقمان است، اي لقمه: وسيلة سفرة رنگين شادي به
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منْ كانَ يرْجوا   « :فرمايد   كه مي   داريد توجه سوره كهف را هم      110آيه  
 يعنـي هـركس     »لقاَء ربه، فلَْيعملْ عملاً صالحاً و لايشْركِ بعِبادةِ ربه أحـداً،          

رؤيـت پروردگـارش برسـد، بايـد همـت كنـد و عمـل             خواهد به لقاء و       مي
. صالح انجام دهد و در انجام عمل صالح تمام مقصدش رضـاي حـق باشـد               

 »منْ كانَ يرْجوا لقاَء ربه« :گويـد    بدهيد؛ مي   دو جملة اين آيه را به هم ربط       
خواهـد هـر چـه     خواهد پروردگارش را ببيند، يعنـي اگـر مـي         اگر كسي مي  

» كس« كس ديگري در صحنه زندگي برايش        االله ببيند و اصلاً     بيند، وجه   مي
 هـم ربوبيـت رب را        خود را ببيند، و بـا ديـدنِ آثـار رب           و فقط رب   نباشد؛
گونـه    چيز حجاب او نشود، بايـد در انجـام اعمـال صـالح هـيچ                و هيچ . ببيند

 نظرش فقط به خدا باشد، و ايـن بـا روزه      ،شركي در وسط نباشد و در عمل      
  .االله روشن خواهد شد شاء شود كه ان  مي محقق

غرض از توجه به اين آيه اين اسـت كـه التفـات داشـته باشـيد خداونـد            
را به ميان كشيده، منتها براي رسيدن بـه آن رؤيـت و   » لقاء پروردگار «طرح  

  .لقاء، شروط و آدابي را مطرح فرموده است

 روزه؛ ورود در وادي خداخواهي

، آن را   »قلـب «شـاءاالله     كنـيم تـا إن      ا تكرارمـي  ما چند بـار ايـن روايـت ر        
 از   يعنـي  »العْبادةِ اَلصوم   لكُلِّ شَيئٍ باب و باب    «: فرمـود  �پيامبرخدابگيرد؛  

يعنـي اگـر روزه در      . براي هر چيزي دري است و باب عبادت، روزه اسـت          
چون عبادت يعني نظر به     . شود  نمي   زندگي انسان نيايد، اصلاً عبادت محقق     

پـس بـا روزه در وادي   . عبد، وقتي عبد است كه رب در منظرش باشد        .حق
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روزه حالتي است پنهاني در نـزد       «چرا؟ چون   . شد  خواهيم خداخواهي وارد 
خـوانيم بقيـه     ما وقتي نماز مـي     .» ندارد  بنده و خدا، كه جز خدا از آن اطلاع        

جود ؛ بـالاخره حالـت ركـوع و س ـ          تواننـد ببيننـد     نماز خواندن مـا را مـي      هم  
دهيم لااقل آن كـسي كـه    چنين وقتي زكات مي     هم ست و نشانگر عبادت ما  

ايـن وسـط     فهمد، يعنـي آخـرش كـسي غيـر از خـدا             گيرد مي   زكات را مي  
به خـود   -حتي ناخواسته  -هست كه عبادت ما را ببيند و وجهي از توجه ما را  

يعنـي  . كـس بـه آن شـكل وسـط نيـست            امـا در روزه هـيچ      .كنـد  مـي جلب  
ار هيچ شكلي براي نمايش عبادتش ندارد، بر همين اساس اسـت كـه    د  روزه

 بـر همـين اسـاس اسـت كـه           و. توانـد خـودش باشـد و خـدايش          راحت مي 
؛ چـون تـا   ».شـود    نمـي    نـشود، اصـلاً عبـادت واقـع         تا روزه واقـع   «: گويد  مي
 . شود  نمي طور نباشد كه بنده باشد و خدا، اصلاً عبادت محقق اين

خورند كه هم بـه نمـاز    مي  ها چقدر صدمه   نيد؛ بعضي دا  شما خودتان مي  
ايـن يكـي از مقامـات عاليـه     !  نكند شان جماعت بيايند و هم غيرخدا مشغول     

 لايـشغْلَُه «اسـت كـه    است كه اميدوارم خدا نصيب من و شما بكند، مقـامي  
اين از صـفات  . دارد اش باز نمي يعني كاري او را از كار اصلي      »اَمرٌ عنْ أمرٍ  

خداونـد  : فرمايـد   انـد، مـي     ق به اخلاق الهـي شـده      هايي است كه متخلّ     انسان
دارد، يعنـي در او غفلـت راه           نمـي   آنچنان است كه كاري از كـاري بـازش        

شوند و روزه ورود به چنين        هاي الهي به اين حالت نزديك مي        انسان. ندارد
ن، حالتي است، چون عبادتي است كه در آن جـايي بـراي توجـه غيـر بـه آ             

 .آل عبادت نزديك است ه نيست و لذا به آن حالت ايد
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 برندة آلت دست شيطان روزه؛ ازبين

  واسـطة شـهوات، متوجـه    شود مگر بـه   نمي وقتي فهميديم شيطان تقويت  
. شـكند    مي ،شويم كه گرسنگي چگونه شهوات را كه آلت شيطان است           مي

 مزاحمـت   مـانيم و خـدا، بـدون        دانيم وقتي كه شـهوت رفـت، مـا مـي            و مي 
 . وسوسه

انَّ الشَّيطانَ لَيجـري مـنْ ابـنِ آدم          «:در روايت دارند   �پيامبر  حضرت
مِ مالد وع     ،جريجاريِـه بِـالْجقوُا مشـيطان در فرزنـد آدم نفـوذ         ؛ يعنـي  » ضَي 

  كند مثل جريان خون، پس مجاري ورود شـيطان را بـا گرسـنگي تنـگ                مي
ر مـاه مبـارك رمـضان      مـل دارد كـه د      كا تـام گرسنگي يك مصداق     .كنيد
 .شود  مي واقع

و شـيطان دربنـد     تمام درهاي بهشت؛ باز، و تمـام درهـاي جهـنم؛ بـسته            
 . ودش مي

ضــعيف شــده و چــون كــه آلــت شــيطان كــه شــهوات اســت، بــا روزه 
خواهـد كـه بـين شـما و خـدا هـيچ                مـي   تان  شما دل . رود   مي  ازبيناالله    شاء  إن

دانيـد،    خودتـان مـي   . تي، هيچـي نباشـد    ـنيبارِ م اي، غ   فكري، خيالي، وسوسه  
 بزنـد،   هيچ آرامشي به اندازة ايـن آرامـش كـه آدم بـا خـدا راحـت حـرف          

امـا بـا روزه     مـشكلي اسـت،     در عين حـال كار    اين كار بسيار مفيد و      . نيست
هاي آن بعداً مطرح خواهـد       االله شرط   شاء  نإ، كه   »بِشَرطها«شود، البته      مي  حل
كردن فعاليـت شـيطان       بفهميم روزه قدرت تنگ    : است كه  عمده همان . شد

  خــود،پيــامبر در ايــن فرمــايش توانــد ايجــاد كنــد و حــضرت را در مــا مــي
خواهند ما را متوجه اين مسأله بنمايند تا زندگي بدون شـيطان را تمـرين           مي
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اش را پهـن    كنيم و آن از طريق گرسنگي اسـت كـه در مـاه رمـضان سـفره                
ان رفت، تازه صـداي الهـام ملائكـه بـه گـوش خواهـد               اند، وقتي شيط    كرده
  . رسيد

  هاي روزة واقعي شرط

   شكم خالي؛ مقدمة صعود-1 
آدم  اسـت؛ ا  تـازه اول مـاجر      حسابي بگيريد،  ةخواهيد روز   وقتي كه مي  

ــان   روزهيحــداگــر در  ــط ن ــرد كــه فق ــرايش   نخــورد،  بگي ــاجرايي ب ــه م ن
 خطـرات را دفـع    اجراهـا و    ماي بايـد بخـورد كـه آن            نه صدمه  ،آيد  مي پيش

 عموماً گرفتار شكم    ،نفس. شود  مي   نفس آزاد  بگيريد،    روزه واقعاًاگر  . كند  
آرام  مـا آرام  وقتـي كـه     . پرواز كنـد  تواند    اصلاً به جايي نمي   و لذا    ،پر است 

در حـالا تـازه بايـد افـسارش را           شـد،      نفـس آزاد  و   ،كـرديم   شكم را خالي  
   .بگيريد ن ات دست

در اواسط ماه رمضان كه نفس ديگر به شكم پر          ؛  ايد  كه ديده طور   همان
  خواهـد پـرواز      اينجاست كه چون نفس مـي      ،شود  مي   چموش ندارد،  عادت
وقتـي  : د و كنتـرل كنيـد، ثانيـاً       باشي   پروازش را متوجه   بايد جهت : اولاً كند،
 كنيد ياد حق را بـر        ، بايد سعي  آيد   مي تان خيالات عجيب و غريب سراغ     كه
 ـهـايي مثـل چ   ايد تهذيب كه شنيده اين.  دهيد   خود غلبه  قلب نـشيني خيلـي    هلّ

خيالات و افكـاري  و   براي اين است كه وقتي نفس از بدن    ،خطرناك است 
تـازه   شـد،  آزاد» !؟كـاركنم و چنـد سـاعت كـاركنم         حـالا چـه   «اينكـه   مثل  

بـه  م بـدهي   يعنـي اينجاسـت كـه اگـر ايـن نفـس را جهـت          . شود  مي   چموش
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رسـد و چيزهـايي كـه اصـلاً فكـرش را هـم          ي عـالي و بـالا مـي       جاهاي خيل 
آورد و  مـي  درء دااَ نباشـيم    و اگـر مواظـب  آوريـم،  به دست مي كرديم    نمي

در قلـب او    بـود دوبـاره      شـده  از آنهـا آزاد    شوق چيزهايي كـه يـك كمـي       
ايـن گرسـنگي كـه      چـون   . شـود   مي  قرار  گردد و نسبت به گرسنگي بي       برمي

 روزه  ديگـر آن گرسـنگيِ     شـود،   مـي    خـسته قـرار و      بـي انسان از دسـت آن      
 و يـك وهـم   ميل به سيربودن اسـت نـه ميـل بـه غـذا      اين گرسنگي،  نيست،

اينكـه بـدنش    كنـد نـه   گاهي آدم دلش هواي نان مـي . است و نه نياز طبيعي  
حـالي را   آن   يعني اينكه آدم دلـش هـواي         ؛اين بدتر است   باشد،نان   محتاجِ

، در صورتي كـه   آورد ميدست  خوردن بهغذاك  را به كم  كند كه آن حال     
در وسـط  . كنـد  نياز به غذا ندارد بلكه وهميه اين ميل را در انسان ايجاد مـي          

 در  ؛كنـد   مـي دنيـا را    مـان هـواي نـان و آب           شـدت دل    صحراي محشر ما به   
 قيـامتي از    اگر هم بياورند اصلاً بـدن      خواهيم،  كه اصلاً نان و آب نمي      حالي

ي »وآب  نـان « دلِ ولـي دل،  .  كه آب و نان بخواهد     نيست جنس بدن دنيايي  
: گوينـد  هـا مـي   ايـن اذيـت  ه شود كه ب مي   اذيتو در اين حالت بسيار   . است

در روايـت   باشـيد كـه       ايـن را هـم داشـته       ؛»عـذاب بـدني   «  نه ،»عذاب قلبي «
  خـودت را از آن گرسـنگي و تـشنگيِ   ، روزه  با تشنگي و گرسـنگيِ     ؛داريم

خودتـان   دنيا كه اصلاً چيزي نيـست،     و تشنگي    گرسنگي   .بده  قيامت نجات 
مـشكلي  و   گيرند  ميهستند، روزه   تر هم     از ما ضعيف  ايد كساني را كه       ديده

را  هدرك   هواي نان  ولي دلِ . اين را روزة بدن گويند    . شود   نمي براي آنها پيدا  
 دلمان هواي نان بكند غير از ايـن اسـت كـه        .استدل   ةروز نگذاشتن، محل
ماه رمضان دلمان هـواي  ظهر ايد؟ گاهي در  كرده   دقت. نان بخواهد   ننمابد
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هـم كـه    روزهـاي عـادي      نيـاز نـدارد؛       هـم   نمانكه بـد   كند در حالي    نان مي 
. شـود   خـوريم اصـلاً مـشكلي ايجـاد نمـي           گيريم و چيزي هم نمي      نمي روزه
، ايـن بايـد ازطريـق       گيرد  جلوي پرواز روح را مي    هواي دل است كه     ين  هم

گرفتن بايد اين نكته هم       رمضان سركوب بشود و برنامه ما در روزه         ماهروزه  
   .باشد

در  ،ايـن روح   گرفت و روح انسان از تن آزادشـد         وقتي كه انسان روزه   
گوينـد در مـاه رمـضان     اينكه مـي . خوبي دارد قدرت پرواز خيلي اين حالت   

 را جهـت  يعني ايـن پـرواز       بگوييد،  برويد و ذكر   ة ذكر  جلس ،بخوانيد  نآقر
، قبل از قرآن و ذكـر بـسيار ضـروري    »معارف الهي«البته و صد البته    . بدهيد 

كه عرض كـرديم؛ شـكم خـالي مقدمـة            هرحال اين است معني اين      به. است
  .توان از بسياري موانع خود را آزاد كرد صعود است و مي

   پرحرفي؛ مانع تمركز در ياد حق-2 
  ؛  استزبانواقعي روزة  ةهاي روز يكي از شرط

 گـوييم و سـكوت پيـشه      ن     كه نياز نيست، سخن    ييجادر  وار   بايد مريم «
 چـرا كـه ديگـر    ؛آيـد   كـلام    خود بـه ة، تا عيساي جان در گهوار ،كنيم  

كسي : وقت رؤيت است نه وقت گفتن، چرا كه حضرت رسول فرمود          
   ».شود مي نطق او لال و گنگ كه خدا را شناخت، زبان و

 در شرح حـديث معـراج       »با راهيان كوي دوست   « در كتاب بسيار عزيزِ   
   :در آن حديث قدسي داريم كه مصباح، االله از آيت

فضاي يك در  - كنند، يا سخنت را     يا به جوع بنشين تا سخنت را كم       «
  .» پيدا كنم  كن تا من با تو ارتباط  كم-معنوي
و مولا است بين عبد و غبار رد گَنِ پراكند،گفتن  سخنيعني خود .  
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بـد نزنـد ولـي       نه يعنـي حـرف       ،فرمايند زبان بايد روزه باشد       كه مي  اين
 حـلال   غيـر غذاياز ، ستا  روزهتان    بطنمگر شما وقتي    .  بزند حرف خوب 

جـايي كـه   اسـت تـا    نبيـا   ! خوريـد؟   ميروزه است و فقط غذاي غير حلال ن       
يعنـي  زبان هـم  بودن  روزه.  در سحر و افطارجز به، دنخوريامكان دارد، غذا  

 اگـر  البتـه  .شود، نگفت  كه بگوييد، تا حدي كه مي     حلال است  ه را هم  آنچ
بـالاخره بايـد يـك     ميريد،   مي  و اصلاً غذا نخوريد،    بگيريد   شما خيلي روزه  
كـه آن   . بزنـد   قـدر بايـد حـرف      زبان هـم همـين      باشد، اي  افطاري و سحري  

 ما  ،نگفت  سخن نفسِچرا كه بايد بدانيم     . اي نيست   زدن را چاره    اندازه حرف 
گفـتن در    سـخن  پس. اندازد  مي  خيلي عقب  -ميدان روزه   اين  بخصوص در    -را  

 نبايـد   تا آنجـا كـه ممكـن اسـت      حتي سخنان حلال را هم    حد امكان، يعني    
   .گفت

 كسي كه كلام او زياد شـد غـضب او         :  فرمود �چنانچه امام معصوم  
و كـسي كـه    .  شد كم ، ورع او   زياد شد   غضب او  و كسي كه  . زياد شد 

  . داخل آتش شد رع او كم شد ،و
.  كه نبايد از آنها غافل بـود       شود  هايي به ما مي     در ماه رمضان يك لطف    

  ديگـر حـرصِ    بينيـد   ؛ مـي  آيـد   مـي    بينيـد يـك نـسيمي       اخودآگـاه مـي   مثلاً ن 
دل بـا دل     در بهـشت،  . دهد   از بوي بهشت خبرمي    ها   اين ،گفتن نداريد  سخن
 اسـت كـه سـخن نگويـد،        ن آمـاده  تـا  روحبينيد    يعني اگر مي   .زند  مي حرف
   .ايد كرده  يك چيزي پيدا ايد، كرده نكنيد يك چيزي گم فكر

تمركز «بايد با   ر آزاد شده،   پ  به شكمِ  بودنآري حال كه نفس از گرفتار     
تمركـز و پـرواز    آن و پرحرفي مـانع  دهيم،  او را به بالاها پرواز»در ياد خدا 

  . است
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ديگــر رســيد كــه  بــه جــايي مــي -اللهشــاءا إن -  زبــانةشــما در روزيعنــي 
 زبـان،  كـه انـسان از طريـق    دانيـد    شما مي  .منفي نيست  هاي اين روح،   جهت

هـر كـاري بكـنم       زنم،  مي  ن دارم حرف  من كه الآ  . كند  مي تعلق به غير پيدا   
كـه جلـسه    قبل از ايننسبت به  بينم احوالاتم     باز هم مي  روم    وقتي به خانه مي   

نيستم كه در تمام طول بحث ياد          چون من آدمي  . است   شده تر  مشغولبيايم  
كـه   همـين ؛  بفهميـد عرايـضم را    حواسـم بـه شـما اسـت تـا شـما              خدا باشم، 

به شـما     همين كه مشغول شد،    ،شود  مي    قلبم مشغول  ،خواهم شما بفهميد    مي
 ـ    اين  . ام  گرفته  ام و از حق فاصله      خورده  گره  »گفـتن  سـخن « سِاسـت كـه نفْ

گويند كـه بـا    مي. استلجن  ن كه ديگر    آ،  » گفتن بد سخنِ«مزاحم است نه    
هـا    م مـشغول آد   ،ايـن روح    شوي كه   مي  شاءاالله آماده   آرام إن   زبان آرام  ةروز
  : به قول مولوي.كند  به سوي خدا سيرو  ،نشود

  خامشي بحراست و گفتن همچوجو    
  

  جويــــد تـرا، جــو را مجـو          بحر مي 
  ـــر متـــاب   هاي دريـــا س     از اشارت   

  
  ـن، واالله اعَلــم بالـصـــواب    ختـم ك 

اگـر  . يعني تا انسان همچون جـوي آب محـدود اسـت پرحـرف اسـت                
سوي درياي وجود و كمالات نامحدود سير كـرد، ديگـر سـكوت بـر او                  به

  .غلبه دارد
  :فرمايند  مي�صادق امام

در غير ذكـر خـداي متعـال زيـاد تكلّـم            «: فرمود   مي �حضرت مسيح 
هايشان قاسـي     كنند، دل   ير ذكر خدا زياد تكلم مي     نكنيد، زيرا آنان كه در غ     

  2.و ناخاشع است وليكن خود آنان توجه ندارند

                                                 
 .، كتاب الايمان و الكفر، باب صمت2 ج،كافي اصول - 2
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چـون مـؤمني را در كـم سـخني و وقـار             «: فرمايند  مي چنانچه پيامبرخدا 
ــه او حكمــت تلقــين مــي   ــرا كــه ب ــه او نزديــك شــويد، زي » شــود ديديــد ب

  ).٣٣٩ص٢السعاده ج جامع(

   تقواامساك از حرام و حلال؛ شرط -3
 مـورد تأكيـد   هـا   امساك از مباح و حـلال  ،پس از امساك زبان از حرام     

   .به قدر ضرورت  مگراست،
روزه بر شما    »ونَقُتَّ تَ مكُلَّعلَ.....كُتب علَيكُم الصيام    « :فرمايد  در قرآن مي  

 ـ« .بلكه از اين طريق متقي شويد      واجب شد   يعنـي كـسي كـه از هـر          »قيـمتّ
آخر توجه به   دانم با      من نمي  . آزاد است  پروازش را بگيرد  چيزي كه جلوي    

 بـه آدم     بزرگـي   دهد، يـك چنـين مـژده        اين آيه به شما چه حالي دست مي       
 بـراي نجـات      خـدا  ةعنـوان برنام ـ     بـه  ،به روزه وقتي كه نسبت    ما تا   . دهند  مي

عجيـب  . ايم  نگرفته  نكنيم، اصلاً روزه   پيدا   عاليكامل و     يك اطمينانِ  خود،
گويـد   رويد، به شما مي  وقتي شما پيش يك شيخ و مرشد بزرگي مي   ؛است

 ببين چـه حـالي بـه تـو     گويي، و شما هم مياين ذكر را روزي پنجاه بار بگو     
شـما  رب حـالا  . دهـد  مي  دستآن حالت به شما و واقعاً هم    ! دهد  مي  دست
 .متقي شـوي تواني  چرا كه از طريق روزه ميبگير،    گويد روزه   ميخدا  يعني  

. دهـد    به ما مـي    خدا به بشر بدهد    شود  كه مي را  اي    يعني دارد بالاترين هديه   
 فقط در مقام تقواست كه براي انـسان ارتبـاط بـا      ؛دانيد  همانطور كه شما مي   

 ـ  االلهُ لُبقَتَما ي نَّإ«: ؛ فرمود  است قمحقَّخدا   الْ نَ م ـتَّم  يعنـي وقتـي خـدا       ،»ينق 
 چـون وقتـي كـار متقـين را     -. كنـد  مي  قبول  با تقوا،كند  خواهد شما را قبول   مي
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است، چون انسان از كار و نيت خودش جـدا          كند، خود متقين را هم قبول كرده        قبول مي 

  .  استشدن متقي راه گويد روزه  حالا مي-نيست 
هـا شـكل اصـلي خـود را           هـا و حـلال      حاب با اجتناب از م    ،چرا كه تقوا  «

العـاده نـوراني از انـسجام         ق و انسان را در يك حـصار فـو         دهد  مي نشان
   »!.كند توحيدي وارد مي

ــأ« شــود يكــي از خــصوصيات انــسان مــيچــون  ــينَذلَّ ه ــم ــلَّل انِ ع  وِغْ
مهر چيزي كه براي حيات من      يعني   )آنهايي كه از لغو روي گردانند     ( ؛»ونَضُرِع

   .كنم جدي نيست، نبايد وقتم را صرف آن
شـود   مي  يش از حد ضرورت، باعث  و روزه از مباح و روزه از حلال، ب        «

 عمـده آن  . بـردارد  در راه قرب به سوي حقهاي خيلي خوبي  كه انسان قدم  
شـدن بـا      سـفره   زدن بيش از ضرورت را، هم       است كه نفسِ خوردن و حرف     

شيطان بدانيم، و برسيم به اين حقيقت كه هرچه از اين شير شـيطاني فاصـله                
  :گفت» .هندد بگيريم، حلواي معرفت و قرب به ما مي

  گـــر ز شـــير ديـــو، تـــن را وابـــري
  

ــوري  ــوا خـ ــسي حلـ ــام او بـ   در فطـ
 از حـلال هـم روزه بگيـريم، يعنـي هركـسي      كنيم  بايد من و شما تلاش     

 يا دنياز دار  ن ضرورتاً  الآ بررسي كند ببيند آيا به اين چيزي كه حلال است؛         
   روزه اي  خـواهيم در چـه درجـه         ما مـي   ؛به خودمان بستگي دارد   اين   د؟ندار
   .بخوريم  ؟ پس بايد صدمه»رؤيت« ةدر درجاگر م؟ يبگير
  ِمعنوي  امساك گوش از سخنان غيرمعنوي؛ مقدمة وزيدن حقايق-4

  :  در قرآن داريم.وي استنندادن به سخنان غيرمع  گوش گوش،امساك
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»إ و أذا ريالَّ ت ينَذ ونَوضُخُ ي ف  ـ  ي آيات   ـ ضرِعأنـا، فَ نْ عهيعنـي اگـر     ؛»م
كننـد و بـه       اي دارند خود را مشغول نقاديِ آيات خـدا مـي            يدي يك عده  د

گيرند، از آنهـا فاصـله بگيـر، حتـي در فهـم               جاي فهم آيات الهي، بهانه مي     
 ايـن دل اسـت كـه روزه    حيـف . قرآن هم بايد به دنبال گوهر اصلي آن بود 

  يا شـما روزه . كنـد   هاي بيخود بيايد ايـن دل مـصفا را زمينـي     باشد و حرف  
فقـط جهـنم   آدم  نتيجـه كـه     ايـن    ايج عاليه برخوردار شويد،   بگيريد كه از نت   

بكن ببـين چـه روح        شما يك دقتي  . نرود، به نظرم خيلي ظلم به روزه است       
شـما  حـالا اگـر   . واز كنـد رپ ـتوانـد     روحي كـه مـي     ؛اي  كرده   با صفايي پيدا  

بـه   !؟كجـا بـه سـمت     امـا   كنـد     پرواز مـي   ح،دادي، اين رو     گوش لغو  حرف
 حـالا امتحـان   ها اشـاره دارد       هاي لغو به آن     ي كه حرف    سمت همان مقاصد  

 اما شـيطان    ،كنيد  مطالعهتا  داريد    شما در ماه رمضان بعضاً خيلي حال       ؛كنيد 
 يتـوان   حالا كه مـي :گويد  يعني مي؛بكنيدو مفيد  حسابي   ةگذارد مطالع   نمي

روح  ايـن   حالا كه  !بخوان »امير ارسلان نامدار  « برو مثلاً كتاب     مطالعه كني، 
هاي لغـو شـديد، جهـت         دادن حرف   اگر گرفتار گوش   واز كند، رپتواند    مي

ايد، بايد يك چيـز حـسابي    داده رود به آن چيزهايي كه گوش       اين روح مي  
هـاي    حـرف باشيد در اين ماه رمضان اين گوش،         واقعاً مواظب . بدهيد  گوش
ت كه گوش دلتان را بـا توجـه   تر از آن نيس و هيچ چيز حسابي. را نشنودلغو  

يعني حقايق فوق الفـاظ را  . به حقايق غيبي، آماده نوازش سخنان غيبي كنيد 
  :گفت. بشنويد

ــي   ــد ب ـــه آي ــن نكتـ ــاقي اي ـــان ب   زبـ
  

  كــس كــه دارد نــور جــان در دل آن
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 وزيـدن  ةآمـاد  تاهاي عادي بركند    دار گوشش را از حرف      روزه: گفتند
 اعم از گوش و چشم و زبان و  - ي ما يد تمام قوا  حقايق معنوي گردد، چرا كه با     

 كنـد تـا از سـياهيِ      د و در بيرون و درون مـا خـدا حكومـت           شونالهي   -قلب
 و روزه دريچة رؤيـت حـق و حقيقـت      خودبيني به روشنايي خدابيني برسيد    

   .گردد
 خـواهيم خودمـان را      مـي نگيريـد؟ بـراي اينكـه         مي  شما اصلاً چرا روزه   

كنيد كاري كه حواس شـما       پس بايد دقت    . ميببين خدا را   م  خواهي   مي ،بينيمب  
براي اين كار بايد بيـرون و درون         و. انجام ندهيد كند    مي معرا به غيرخدا ج   

كنيد؟ يـك راهـش ايـن اسـت كـه           پاك مي  نهوگبيرون را چ  . كرد   را پاك 
 ايم، يك سـخن    كرده  ، ما بارها تجربه   مندهي   لغو گوش  مواظب باشيم حرف  

ريـزد و     مـي  هـم   آنچنان قلب آدم را به      گاهي خورد،  مان مي    گوش  كه به  لغو
 اينقــدر مــا ضــعيف بــوديم و! عجــب«: گويــد كنــد كــه آدم مــي مــي شــفتهآ

 كـه   . ما همـين هـستيم، پـس بايـد مواظـب خودمـان باشـيم               ،»!دانستيم؟  نمي
  :گفت

  گوش دل را يك دمي اين سـو بيـار    
  

ـــار   ــرار يـ ــو از اس ــا ت ـــم ب ــا بگويـ   ت
هاي لغـو   دادن حرف دادن را عوض كرديم و از گوش     شاگر جهت گو    
كار انـداختيم، گـوشِ قلـب؛ اسـرار           خود را آزاد كرديم و گوش قلب را به        

  . يار را خواهد شنيد
   روزة انديشه-5
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 بـه   ،شـد    اعضا محقـق   ة تن و روز   ةروزه در وادي روز    آرام وقتي آرام «
لهـي  ا شتفكر رسد تا فكرش در مسير نور قرارگيرد و          انديشه مي  ةروز

  . »گردد
 ة روزيعنـي در ،  دار در ميدان روزة بدن و اعضاء محكم شـد           وقتي روزه 

شـدن در    خود را مـستقر كـرد، آمـادگي وارد        زبان ة روز  و  گوش ةتن، روز 
   .شود ميداني بزرگتر در او پيدا مي

 بايد به جايي برسد كه يك ساعت تفكرش از هفتاد سال عبـادت              انسان
توانيـد    مـي   خودتـان  حـالا . رسـد  نمـي جـا    اين  بهادگي  به س  كسي   ،بهتر است 
شـود    خـود ايـن تفكـر مـي    ،كنيد  بخواهيد تفكر  كه  همين شما   ؛كنيد  امتحان

 چيـزي   هچ ـرو شدي كه      بيني با اين فكرها روبه      دفعه مي   يعني يك  ؛ضدتفكر
؟ نان چقدر است؟ ميـوه   به چه چيزي فكر كنمفردا پس و كنم؟ فردا  را فكر 

تفكـر شـد   و لـذا  رفتـي،  از فكـر حقيقـي بيـرون    يني اصلاً  ب  چقدر است؟ مي  
  . ضدتفكر

تفكـر  روزه  طـور عجيبـي   بـه بگيريـد،    دهم اگر درست روزه    مي من قول 
كنيـد   ي داريـد فكرمـي  يبه يك چيزهابحمداالله بينيد   مي.گيرد فرا ميشما را  
 شـما هـم    يعنـي تفكـرِ   . د بكني ـ دتوانـستي   تصور هم نمي  اين چيزها را    كه قبلاً   

 .گيـرد  مـي    روزه، از ضـد تفكـر      يعنـي تفكـر هـم      .شود   مي  روزه اديِو اردو
 همـين   ودشـو  مـي   نظـر بـه حـق پيـدا        ،گرفت  طور كه وقتي بدن روزه     همان
. بگيـرد    روزهء و قـواي بينـايي و شـنوايي       شود تا اعـضا     مي    مقدمه ة بدن روز

روزه در « آرام وارد گرفـت، آرام    روزه با يـك همـت اساسـي      كههم  اعضا  
ر اد حالا انديـشه كـه روزه     . شود  دار مي    يعني انديشه روزه   ،شويم  مي» انديشه

   گذاشتن در عالم غيـب و معنويـت؛       و قدم   است وسلوكيرشد، اين ديگر س 
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اي نيـست و در       شود كه در هـيچ كتـاب و مدرسـه           مي   ليآدم به چيزهايي نا   
كـس   آيـد، بعـد هـم كـه رسـيديد بـراي هـيچ        سـخني هـم نمـي      هيچ لفظ و  

   ؛دانيد  فقط خودتان مي،توانيد بگوييد نمي
ــد  ــرار حــق آموختن   آنكــه را اس

  
ــرم ــد و ه ــد  كردن ــانش دوختن   لب
كس به جايي     هيچ وادي روزه ور نيست كه شما فكركنيد در       ط  يعني اين   

 آنهـايي كـه     انـد؛   هايشان را نگفتـه      چون براي ما داستان رسيدن     است  نرسيده
بنابراين شما هم بايـد بـه       . تني نيست اند كه گف   اند، به چيزهايي رسيده    رسيده

 ـ ههر چ ـ : اينكه بگوييد   نه ،چيزهايي برسيد كه گفتني نيست     مـا   گفتنـد  هبقي ، 
   !، نه آقابقيه است  ما وقدر حد همينپس ، يمفهميد
   روزه از وهميات-6 

هاي بيجا بايد     ها و دوستي     يعني از دشمني   ،»اتيتغذيه با وهم  «از  روزه  «
   ».گرفت  روزه

از با نظـر بـه حـق    ما بايد  است؛  اتوهمي از مقامات روزه، روزه از       يكي
بـه حـق     نهوگدانيد چ    شما نمي  . با چي؟ با نظر به حق      .بگيريم   روزه اتوهمي 
دانيد كه دشمني بيجا و دوسـتي   ميرا اما اين . داند كس نمي بكنيد، هيچ  نظر

 كـه بيخـودي     ان جمع اسـت   م وقتي حواس  م، حالا باشي   داشتهن متواني  بيجا مي 
وقتـي   .افتـد    حق مـي   هآرام نظر قلب ب    نشويم، آرام كسي  دوست  و يا   دشمن  

در شد كـه دشـمني بيجـا و دوسـتي بيجـا              تان جمع  حواسشما از اين طرف     
مرتبـه   گيـرد؛ يـك     مـي   تان از آن طـرف خـودش شـكل         تان نيايد، قلب   قلب
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 ـ يعنـي . آيـد  يت حق دارد ميؤ ركه  مثل اين بينيد    مي ايـد روزه  ب3اتاز وهمي 
   .بشويد را بشناسيد و از آن آزاد» همو«گرفت تا  

 و .رسـاند   ميهئنّممط به نفس   ارهنفس ام ، آدم را از     اتوهميو روزه از    «
  ». با روزه ممكن است،اين

  ،»يادبي عي فلخُادفَ«: همان كه فرمود
ا  ب ـ »يادبي ع ي ف لخُادفَ« مقـام     پس !مگر روزه ورود در عبادت نيست؟     

  . شود مي  روزه محقق
رسيم كـه متوجـه شـويم چقـدر      راحتي به اين بصيرت نمي     ما متأسفانه به  

هـاي مـا براسـاس وهميـات      گيـري  چـه بـسيار تـصميم    . گرفتار وهـم هـستيم    
رزقي را  آبرويي و بي   ترس از بي  . ها، انگيزة وهمي دارد     مااست، كلية رقابت  

ل بصيرت تا آنجا ما را جلـو  زدگي خود جستجو كنيم، حتي اه      بايد در وهم  
برند كه بفهميم توجه به ابزارها و اعتباريات اكثراً ريـشه در وهـم دارد و            مي

  .شناساند اي است كه بسياري از اين وهميات را به ما مي روزه دريچه
  بعد از روزة انديشه، ديگر خيال مزاحم نيست 

 داد، ديگـر  اش نـور   انديـشه رفـت و خـدا بـه انديـشه           ةوقتي آدم به روز   
 خيالات واهي نيست بلكه قلب او در صحنه اسـت و            لانوج او محل    ةحافظ

  .  غذاي جان اوست،توجه و رؤيت
ــدك  ــن غــذاها ان  ــ زي ــاز ب ــدك ب   ران

  
ــنــي زانِ خــر بــود كــين غــذاي رّ ح  

  

                                                 
 . است  شده يك مقداري بحث» وهم«، اين »اي به عالم معنا روزه؛ دريچه«در كتاب  - 3
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شما . رسيمباالله به رؤيت    ءشا نإ  تا بناست يك غذاي ديگري به ما بدهند      
 هـر   و مـدخل در:  چون گفت؛كنيد ديشه پيدامي  ان ة هر عبادتي را با روز     سرّ

  . »العْبادةِ الصوم باب« عبادتي روزه است
  »!نكرده   خيال را ادبةواي به حال كسي كه قو«

 آدم را   ، خيـالات  همـة مـشكلات مـا ايـن اسـت كـه            ؛دانيـد   خودتان مي 
 بعـد يـك   ،آدم خـوبي اسـت    كنـد   مـي تـصور   گاهي  انسان  . كند  مي  هلاك
 و آنچنان و با همة قدرت سرتاپاي شخصيت و زنـدگي مـا   دآي  مي غلطفكر

گـاهي حتـي بـدن را هـم         كـرديم،     گيرد كه تصور آن را هم نمـي         را فرا مي  
  بيايـد، بايـد روي ايـن بحـث          شـاءاالله فرصـت پـيش       إن اگركه  . كند  خردمي
  . كنيم
 بعـد اعـضا      محقق شد،   بدن ة روز شود، اگر ابتدا     هم واقع مي   عكسش و

 و انديـشه را هـم از      اگر توانستيد در تمركز انديشه باشـيد       د،نگرفت  هم روزه 
هــاي قبلــي آزاد كرديــد، متوجــه  وهــم و خيــالات واهــي بــه كمــك روزه

بـراي اينكـه    ابتـدا   يعنـي . است   آمده  شما ها پيش   انگار تمام قدرت   شويد  مي
بگيريد نمازتـان     ، تصميم ايد  ضعيفها    در مقابل هجوم انديشه   بفهميد چقدر   

آن كـسي  . چقـدر نـاتوانيم  كه فهميم  وقت مي  حضور قلب بخوانيد، آن   را با   
 چقـدر ضـعيف     فهمـد   كه دنبال حضور قلب در نمازش نيـست، اصـلاً نمـي           

واي چقـدر   «: فهمـي   باشـي، مـي     خواهي حضور قلـب داشـته       وقتي مي . است
   .»!ضعيفي

 روزهوقتـي    ؛كنيـد   طـرف شـروع    باشيد، حـالا از ايـن        داشتهرا  جا   تا اين 
خواهيـد    بعد كه مـي   ،  باشيدهم  تان    مواظب چشم و گوش و زبان      ،ريديگ مي
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 شـما كـه   .ممكـن شـد  تا حدي بينيد برايتان   با حضور قلب نماز بخوانيد، مي     
، شـما  رسـاند  گرفتن شما را به تقـوا مـي    خدا قول داد با روزهاي نبوديد   كاره

مه چيـز را  بشويد، ه توانيد آدم      مي خودتانكه  نيت  اين  بگيريد به      اگر روزه 
ــاَمراِالله و، اگــربازيــد مــي ثــالاً لتميعنــي روزه،بگيريــد  روزهاالله  الــيةً  قربــا  

 يعني اعتمـاد داريـد بـه قـدرت خـدا، ايـن              ؛است   گيريد چون خدا گفته     مي 
كه دانم تو قادري      من مي ! ايد كه خدايا    گرفته يعني روزه . روزه، روزه است  

ــ ــن روزهاب ــي   مــن را آدم، اي ــا. كن ــن داريــد؛  ت التف ــر اي  ور روزهطــ مگ
كند، حالا با دسـتور    خواهد ما را آدم   يم خدا كه مي   ا  ما مطمئن  !گيريم؟  نمي 

 حالا بـه   ،كند   تواند ما را آدم     كند، پس مي     خواهد ما را آدم     اين روزه مي   به
اير  سبصر و   بعد هم سمع و    . يعني نان نخور   ،است روزه از غذا بگير       ما گفته 

. دهـد  مـي آنچـه بايـد بدهـد،    بينـي خـودش    بدار، بعد مـي     اعضايت را روزه  
كـه همـان   بينيم  خواهيم بينديشيم، مي     تا مي  ؛ست ني دست شما كه   نات  انديشه

خواهـد    چون چـشم مـي    آسان است   اين ليوان     انديشه راجع به   .شد» غفلت«
انديشه وقتي كه  ولي   ،شود  بخواهيد كتاب بخوانيد مي   و يا اگر     ،كند   تمركز
، براي  نيت«: به قول بزرگان  . شد» غفلت«بينيم    اهيم سير بدهيم، مي   خو  را مي 

خواهيـد     در نمـاز مـي      وقتـي   شـما  ؛».شود  مي حضور، عين عدم    حضور قلب 
فقــط بازبــان ، وقتــي كــه »دو ركعــت نمــاز بــراي رضــاي خــدا«كنيــد   نيـت 
بينيـد    مـي ،تـان بگويـد    خواهيـد قلـب     گوييد، آسان است ولي وقتـي مـي         مي
كنـيم دو ركعـت       خواهيم قلباً نيـت     يعني وقتي كه مي   . يدا  هتادگيراف اج  نهما

در  بينـيم   ؛ مي »تضدني« شد   »تني«بينيم نشد، تازه همان       وريم مي  بيا نماز بجا 
 ـ« الفاظ هـم كـه       !ايم  نكرده  كاري كرديم، فقط نيت     همهكردن    آن نيت  تني« 
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 چنـين زوري    بينيد ما و شما اصلاً      كنيد، مي   شما زورتان را امتحان   . شود  نمي
  . نداريم

 ، روزهبينيم در دلِ  كرديم، مي    ر را طي  ياگر آمديم اين س   : حالا عكسش 
  بايـد  ؛اين كارها سخت نيـست    . آيد  مي دست    به  در حد همت ما،    ها اينة  هم

باشند و نگذاريم هـرز    مان تمركز داشتهم چش  و   زبان  و  باشيم گوش   موظف
 با لطف    سختش را هم كه خدا      آن قسمت   تا اينجايش سخت نيست،   . دنبرو

 چون او بايد بدهـد، او هـم كـه بخيـل نيـست، دنبـال              كند  مي   آسان  خودش
 حـضور    احـساسِ  ! عجـب  :بينيـد   بـاره شـما مـي      ؛ يـك  بهانه است كـه بدهـد     

كـه بـه شـما     را  توانيـد حـضورتان        مـي  ،كنيـد    ارتبـاط مـي     احساسِ ،كنيد  مي
  . باشيد  دهند داشته مي

   .»يالات واهي نيستديگر حافظه محل جولان خ«

اي كـه مـا    آرام به اندازه الهي و آرام   در سير روزة انديشه، انسان به لطف      
رسيم به جايي كه خيالات بر انديشه انسان حكومت           ظرفيت پيدا كرديم مي   

و نسبت به مزاحمت  اند    گذاشته  وقتدر دفع خيالات     عزيزاني كه    .كند  نمي
آن شـوند،   مـي   اهي اذيـت  وخيالات  ن  اي چقدر از     دانند  و مي اند    آنها حساس 

  . راه داردواهي د كه رهايي از خيالات نبين ميوقت 
 بودنـا ب )عليه الله ةرحم(طباطبايي وقتي كه علامه«كردم؛   اي عرض در يك جلسه 

. كنـيم   تان هوش  بايد بي :گويند  ايشان مي   به ،كنند  جراحي    شان را عمل   چشم
  را تان كه شما بايد بيست دقيقه چـشم        براي اين  :گويند   چرا؟ مي  :دينفرما  مي

 نيـازي  :يندگو مي )عليـه الله رحمة( علامه .كنيم  عملآن را    ما بتوانيم داريد تا    باز نگه 
 ».زنـم   دارم و اصلاً پلك نمـي       مي  ، من چشمم را باز نگه       كنيد  نيست بيهوشم 

ان م ـ رود، چـشم  مان مي ك كه نزديك چشمايك خار و خاش ما   ؛شما ببينيد 
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) عليـه اللـه رحمـة(علامـه كننـد،   جراّحيعلامه را خواهند چشم    مينديم، حالا   ب  را مي 

سـاعت آقـا چـشمش را بـاز          گوينـد كـه نـيم        مي !»ارمگذ باز مي « :يندگو مي
 چه كسي اسـت     !!كنند  همين چشمي كه دارند در آن تيغ فرومي       ! داشت نگه

ن آرد؟ بگـذا سـاعت بـاز    كنـد و نـيم   قدر روي چشم تمركز تواند اين   كه مي 
شما .  و در اختيار ارادة خودش قرارش داده       رود   نمي يكه دلش جاي ديگر   

كـنم، همـين كـه        موضـوعي تمركـز    ي يك ن رو من اگر بخواهم الآ   : ببينيد
 اگـر تمركزبكنـي آن وقـت بـه كجـا        :گـويم   كـنم، مـي    تمركـز خـواهم     مي
 شـد  »تمركـز «  خـود ؛رفـت تمركـز از دسـت   بينـي   دفعه مـي   يك!رسي؟  مي
ايـن چـشم    كند كـه   ساعت تمركز لا اگر كسي بخواهد نيم    حا .»ضدتمركز«

پـس معلـوم   . بگذارد، بايد اين قلـب در كنتـرل كامـل خـودش باشـد           را باز 
راهـش   ؛شود اين قلب را در كنتـرل گرفـت، راهـش همـين اسـت          است مي 
ــير و روشــني كــه مــي  روزه  ــه همــين س ــد اســت، ب ــرل اگــر «: فرماين از كنت

   .» برويم، ديگر خيالات مزاحم نيست يشپغذاخوردن تا كنترل انديشيدن 
تـوانيم   اي كـه نمـي      يم؟ بـه انـدازه     هـست   حالا عكسش؛ ما چقدر ضـعيف     

نيـستيم، معلـوم    قدر كـه خودمـان دسـت خودمـان           يعني همان . كنيم تمركز
گـوييم از امـروز مـا     وقتـي مـي  . است كـه بـه همـان انـدازه ضـعيف هـستيم        

! عجبـا  :بينـيم   كنيم، مـي    ن فكر كنيم و روي مسائل خودما       خواهيم تمركز   مي
معلوم است ما دسـت     پس   !جا بردمان غير از پيش خودمان       همه ؛شيطان آمد 

  . شود دست خودمان بياييم  ميوليخودمان نيستيم، 
 حـال    و خوشا بـه   !است   خيال را ادب نكرده    ةواي به حال كسي كه قو     «

ــا روز  ــه ب ــس ك ــشهةآن ك ــال آرام ، اندي ــت خي ــود را   از ظلم آرام خ
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 چمـوش آزادشـده و مـشغول     بـازي خيـالات    كـرده و از دسـت       حترا
   »!رؤيت است

 ـ    أمس« :ممكن است بگوييد   راه  ؛ نـه  ،»!نگفتـي را  حـل    ا راه له را گفتـي ام 
 كنيـد،   ر را برويـد تـا رؤيـت   سـي  هست؛ شما همـين      هلأحل در دل همين مس    

  امـا   كه دست شماست برويد،    يشيعني تا اينجا  .  ديگر گفتني نيست   اش  بقيه
يعنـي  .  بيرون نباشد  هاي  اكندگيتان مشغول پر    كه انديشه  باشد   طلوبتان اين م

در اختيــار حكــم خــدا توانيــد  تــا آنجــا كــه مــي كــه شــما انديــشه را نهمــي
  . شود مي درستاش  بقيهآرام  بگذاريد، آرام
 تـوانم متمركـز     مـي راحتـي     بهكنم    مي  اين ليوان نگاه   من وقتي به  چگونه  

وارد برنامـه    اگـر قلـب      حـالا . شه و قلـب يكـي اسـت       جا اندي  در اين  !بشوم؟
بـه صـورت    آرام رؤيـت      يعنـي آرام   ،آيـد   مـي    تمركز پيش  ،رؤيت خدا شد  

دهـد؟ خـودش      ي اين رؤيت را مي    سكچه  . شود  نصيب انسان مي  تر    ملموس
 : فرمـود از زبـان پيـامبرش  خـودش  از آنجا كـه   گوييد؟     از كجا مي   .دهد  مي
»  تان، فَرْحمِ فَرْحائلصـه         لبر قـاءل نْـدةٌ عفَرْح فطْار وْالانْديعنـي شـادي     »ةٌ ع

عمده آن است كـه خـود را وارد         . حقيقي در روزه، رؤيت و لقاء حق است       
برنامه رؤيت حق كنيم، ابتدا يـك رؤيـت اجمـالي بـا شـروع روزه، محقـق              

شود، سپس با نور همين رؤيت اجمالي كه قلب يك توجه اوليه به خـدا                 مي
شود، با روزة انديشه ايـن تمركـز    ش حاصل شد، تمركز قلبي شروع مي      براي

شود و باز يك تمركز قلبي شديدتر حاصـل      به رؤيت نسبتاً تفصيلي بدل مي     
همـين طـور    هلُـم جـراًّ  گـردد و    شود و منجر به يك رؤيت تفصيلي مـي          مي

ت عمده عزم و اراده است كه خود را وارد برنامة رؤي          . مطلب را بگير و برو    



 28 رمضان دريچه رؤيت.........................................................................................

كنم رسـيدن بـه ايـن مقـام ممكـن             گويم آسان است، عرض مي      نمي. بكنيم
  :آري. است

  از وي همــه مــستي و غــرور اســت و تكبــر
  

  وزما همـه بيچـارگي و عجـز و نيـاز اسـت            
  

او به ما نياز ندارد، ما همه مقصد و مقصودمان اوست و لذا راه كوتاهي                
  :گويد سلوكي خود ميدر دستور  »عليه الله رحمة«نيست، به همين جهت حافظ

  شــرح شــكن زلــف خَــم انــدر خَــم جانــان
  

  كوته نتوان كرد كه ايـن قـصه دراز اسـت          
  

خوردن و بـدون بـاقي مانـدنِ دائمـيِ            خواهد بدون خونِ دل     هركس مي 
بايد تمام ديـدة  . رسد جهت قلب در تمركز، به رؤيت خدا برسد، بداند نمي       
خود را از همه چيز غير    دل را به جهت حق بيندازد و به كمك روزه چشم،            

  :گويد  مي»عليه الله رحمة«حافظ. خدا باز دارد تا شروع شود
  ام ديــده چــو بــاز از همــه عــالم بــر دوختــه

  
ــت     ــاز اس ــو ب ــاي ت ــر رخ زيب ــن ب ــده م   دي

  
و اين چشم از همـه عـالم بازداشـتن، بـدون روزه محـال اسـت و اصـلاً                  

  .شود شروع نمي

  پاداش روزه، نجات از خيالات واهي

روزه از براي مـن اسـت و   «:  كه فرمودد؛كني  اين روايت توجه    اره به دوب
شـرط  : قت تا حالا گفتـيم    و ما از آن     ؛كنيد  دقتحالا   .»من جزاي آن هستم   

بگيـري مـن      هاگـر روز  «اسـت كـه       خود خدا گفته  . استحق  نجات، رؤيت   
ــوام ــرض.»جــزاي ت ــرديم  ع ــزاي ماســت«: ك ــا  » ج ــه م ــي خــودش را ب يعن

 مـن كـه هـر    ،عالي بايد هميشه دعايمان اين باشد  ده و جناب   بن .دهد  مي نشان
كنيد كـه خـدا خـودش را      دعا:گويم  مي،وقت از دوستان التماس دعا دارم    
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 شـما چيـزي     آيا. به ما بدهد   به ما ندهد، خودش را       ي ديگر ز چي ،به ما بدهد  
متوجـه هـستيد؛ خـدا خـودش را بـه مـا بدهـد               ! خواهيـد؟   بالاتر از ايـن مـي     

چـون  ! شـود  مي   درست ز همه چي  ،نشيند  خودش جاي ما مي   گر  دي! غوغاست
حــالا شــما . خــواهيم  نمــي هــم چيــز ديگــري،خــواهيم مــا خــودش را مــي

خـودم  روزه مـال مـن اسـت و         «: فرمايـد   اين مژده كـه مـي     آيا  : كنيد حساب
مگر مصيبت ما   . دهد   خودش را به ما مي     يعني!  كم است؟  ،»شوم  جزايت مي 

گـذارد مـا      آيد نمي   ما اين نيست كه غير مي     هاي    چيست؟ مگر همه مصيبت   
تو گفتـي خـودت را     ! خدايا: كنيم كه   به خدا اعتماد  بايد  ما  ! خودمان باشيم؟ 

 د،بـشو   متوجـه فكرمان بـه تـو   دهي، اگر خودت را به ما بدهي و ما         به ما مي  
شــويم و همــه عمرمــان  نمــي ردخيــالات واهــي خُــايــن قــدر در  ديگــر ايــن

زنيد كـه عمرتـان سـر         نمي   شيون ،خوريد  نمي   غصه شما گاهي آيا  . رود نمي
هـاي بيخـود،    غـم هـاي بيخـود،       خيـالات بيخـود، ميـل      ! رفـت؟   و پـوچ   هيچ

هـا و      همه فرصت  هاي بيخود،   هاي بيخود، دوستي    هاي بيخود، دشمني    شادي
 ايـن روزه نجاتـت  گويد مـن بـا    خدا مي حالا   !!شد   خلاص ! رفت استعدادها

شاءاالله وقتي كه خودش را بـه         إن. دهم   خودم را به تو مي     :گويد  مي. دهم  مي 
  مـا حـل    ةلأ مـس  » خودش ةمشاهد« با   .يمفترؤيت قرارگر و ما هم در     ما بدهد   

 مـا  لطـف الهـي   اميـد   بـه   و  شـاءاالله     إن،  شود، كار روزه هـم همـين اسـت          مي  
   .مان  نه با اعتماد به خودمان و به روزهگيريم مي روزه

كه - خدادله شد، همه چيز را از     ريد و يك   ب لهياهاي غير   ميلاز  آنكه  «

  جـانش بـا او  آيـد و  مـي   نشاط  با او به فقطگيرد، و  مي-ستاچيز   همهاو  
   ».شود مي  فربه
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هـا را   آييم، براي اين است كـه هنـوز لجـن    نمي نشاط ما اگر با ياد خدا به   
لاً ي خوشـحاليم كـه اص ـ     يدانيد؛ ما گاهي با چيزهـا       خودتان مي . شناسيم  نمي

 چـه خوشـحالي   دشـو  مـي  از مـدتي معلـوم    و بعـد   ،دنارزش خوشحالي ندار  
ي غصه از اين بالاتر كه بعد از مدتي آدم بفهمد اين همـه وقت ـ           ! بيخودي بود 

ــر  صــرفكــه ــحال د  ك ــتن آن چيزخوش ــا داش ــد،  و ب ــحال ش بيخــود خوش
كـسي بـا خـدا      اگـر    حـالا    !شود  خوشحالي برايش غم مي   همان   !؟است  شده

 شپـي و   خدا باشـد     ابهاي خود و      و نه به ميل    و به خدا باشد    ؛دخوشحال باش 
 هـم فقـط بـا روزه    چنـين بـودن    دارد، ايـن   زخدا باشد، ديگر اصلاً همـه چي ـ      

 كه بتواند خود را زيرپا گزارده تا خدا را برسـر خـود بنـشاند و           ممكن است 
 45 آيـه      ايـن  بايـد بـراي همـين هـم       ،  حكم او را بر جان و دلش حاكم كند        

 ـ و« :فرمايد   كه مي   را ساده نگيريد   قرهسوره ب  تَ اسوا بِ ينُع الـصرِب و   لوالـص  ةِ و
از صـبر و نمـاز كمـك بگيريـد و ايـن كـار       (يعنـي   .»الخْاشعين انَّها لَكَبيرَةٌ الاّ علَي   

هـاي خـود را     خاشعين يعني آنهايي كـه ميـل  ،)مشكلي است، مگر براي خاشعين    
 را در مقابـل حكـم خـدا خاشـع و پـذيرا              انـد و قلـب خـود        زير پـا گـذارده    

وقـت   شود، و آن  ممكن ميصلاةاند براي اين افراد استعانت به صبر و          كرده
  چرا صبر را اول آورد؟ يعنـي       .»روزه« صبر يعني    :فرمايند  مي �صادق  امام
 ـ و« خواهيد بـه جـايي برسـيد؟         مي آيا تَ اسوا بِ ينُع الـصرِب، و   يعنـي   ،»ةِلوالـص 

كـن تـا نمـازت هـم           هم روزه است، يعني اول با روزه شـروع         ةصلو ةدريچ
، و بـرهمين  يـت حـق نيـست   ؤمگـر نمـاز محـل ر     .  و نتيجه بدهـد    نماز بشود 

 بگيريـد،    ولـي اگـر درسـت روزه       !؟»يرِكْذ ل ةَلو الص مِقأ«: اساس هم فرمود  
ور كـه   ط ـ  نكنيـد؛ شـما اي ـ      توانيد امتحـان    حالا مي . شود   نماز مي   هم نمازتان
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شـود؟ آيـا ايـن نمـاز       ببينيد چه مي در ماه رمضان نمازبخوانيد   كردم، عرض
همان نماز قبل از مـاه رمـضان اسـت؟ يـا زمينـه يـاد و حـضور خـدا در آن                       

  . تر است فراهم

  ماندن دل روايات راجع به روزه؛ عامل زنده

 »روزه، گـوهر تفكـر دينـي      «و   »اي به عالم معنـا       دريچه ؛روزه«بحث  در  
گـوهر مـاه رمـضان را       «: ايم كـه    كرده  عرضتا حدي   ها را    نمباني فلسفي اي  

وقــت خــوبي هــم هــست، مــاه .  بفرماييــد ، آن مباحــث را مطالعــه»بــشناسيم
  . كنيم  مان را حفظ  قلب بايد با ذكر دائمرمضان ماهي است كه

 كـه تـذكر آن را       مي ـا كـرده     هاي گذشته هم عرض      را در سال   نكتهچند  
   دانيم؛ ضروري مي

روي  بـر  كنيـد،  مطالعه  ن  ادر اين ماه رمض   را  روايات راجع به روزه      :اولاً
، »الـشريعه  مـصباح «،  »السعاده جامع« ،»السعاده معراج«هاي اخلاقي مثل     كتاب

كنيـد،    وقـت صـرف  ،گويـد  هايي كه روايات روزه را مي   كتابو كلاً روي    
الم اي به ع ـ  دريچه؛روزه«پايان نوشتة  در .دهد ي به قلب مي  خوب يك صيقلِ 

  دل را زنـده نگـه   تا به همين نيت كه رواي ـ شده روايت نوشتهتعدادي   »معنا
شـد    مگر مـي  اصلاً  « :گوييد  رساند كه بعداً مي     به يك جاهايي مي    دارد و   مي  

خـدا  ولـي  . شـد  نمـي خـودي خـود        به  نه، .»!به يك چنين جاهايي برسيم؟     ما
عنـي بـه جاهـايي    ي. توانـستيم  نمـي وقـت   هـيچ تواند اين كار را بكنـد، مـا      مي
. ين جاها برسـد اشود اصلاً آدم به  د ميرديك فكرنميوقت  هيچرسيد كه    مي
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قلب با ذكـر زنـده      . كرد    را حفظ  ها بايد تذكر  شت،بايد همين تذكرها را دا    
  .ماند، آن هم با ذكر قلبي مي

توجه به خود قرآن است كه با تدبر در آن و بـا صـوتي حـزين آن          : ثانياً
متوجه باش خـدا    ! نمودن كه اي دل     و با اين كار به دل تفهيم      كنيد    را قرائت   

زند، دوباره بخوانيد و به دل تنبه دهيد، كه اي دل بيدار         دارد با تو حرف مي    
  .باش، با كلام خدا بيدار شو

خود را در محضر خدا وارد كنيد       . دل، است   نماز از عوامل بيداري   : ثالثاً
بـا  . سـوي خـود دعـوت نماييـد       و شروع كنيـد اسـماء و صـفات خـدا را بـه             

العـــالمين گفـــتن، بـــا  رب الـــرحيم گفـــتن، بـــا الحمـــدالله الـــرحمن االله بـــسم
العظيم گفتن، خداي داراي اين صـفات را بـه سـوي قلـب خـود                ربي    سبحان

، قلـب شـما   »سبحاني حـق  مقام«و » رحيم«و » رحمان«و » االله«دعوت كنيد تا   
  . را بگيرد
طور كـه عـرض شـد؛ خوانـدن      اري همانيكي ديگر از عوامل بيد  : رابعاً

  . كافي روايات است، مثل روايات كتاب ايمان و كفر اصول
كـه عزيـزان ايـن      .  اسـت  »االله  الاّ  لاالـه «يكي هم ذكرهـايي مثـل       : خامساً

  . نكات را براي به فعليت رسيدن روزه فراموش نفرمايند

  گيريم؟ نمي چرا در ماه رمضان روزه 

ان م ـخودچـون  ما در ماه رمضان    . شدن    مام حرف ت  لي و شد  تماموقت ما   
چطوري . گيريم  نمي  روزهطور كه بايد و شايد        واقعاً آن ،  مكني  مي  را هلاك 

   :كنيم؟ با دو چيز مي  خودمان را هلاك
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هـاي بيجـا و       دادن  گـوش  ؛كند  مي  مان  يكي اين كه خيالات واهي خسته     
  بـه پـا    مـان   نفـس   اصـلاً  طـوري   اين. كند  مي  مان  هلاك ،هاي بيجا   كردن  نگاه

 كـه   ، نفسِ خرد شـده  است   خرد شده  ،بگوييم برو بخواهيم  است كه     نايستاده
  . امكان سير و صعود ندارد

در غذا  . كند  احتياطي در غذاخوردن، روزة ما را هلاك مي         يكي هم بي  
)  نـه تفـريط   و نه افراط  (؛ يك غذاي مفيد   باشيم   بايد كاملاً مواظب     خوردن
بـشود،    تان اذيـت   كه نفس  طوريبخوريد   لي كم غذا   يعني اگر خي   .بخوريم

 اگر هم زيـاد بخوريـد    .رد است است كه راه برود، خُ      نايستادهبه پا   اين نفس   
چه پس   ،باشد سحرغذاي  اين   تا عصر هنوز مشغول هضم       نفسكه   طوري به

غـذاي مـاه    كنتـرل   بـر همـين اسـاس اسـت كـه           !  بايستد كه راه برود؟    موقع
 : بتـوانم بگـويم  ه سحرش، شايد  چه افطارش و    چرمضان خيلي سخت است     

در خوردن غـذا يكي از دعاهايي كه بايد در حق همديگر بكنيم، تعـادل در          
نفـس،   كـم هـم كـه بخـوري     ،يدش   زياد بخوري بدبخت   ماه رمضان است؛  

آدم به بدنش از طـرف      يعني اين خيلي مشكل است كه       . ودش ميدار   مشكل
  يـك مـدتي  ايد؛ در ماه رمضان    ي ديده گاهنشود،    ها مشغول     افراط و تفريط  

 نمـازبخوانيم   ميي ـآ   هر چه مي   ؛شويم  مي  مان  مشغول بدن  ،ايم  گرفته  كه روزه 
 ،بگيريـد    نتيجـه  در جـايي كـه بايـد      يعنـي درسـت     ،  مان پـرت اسـت     حواس

مال اين است كـه     ايد،    شده كسل ايد،  شده تقطا  بي ؛ايد  كرده  ضرر دبيني  مي
ايـد، هـر دو بـد         ايد يا كـم خـورده       ا زياد خورده   ي ؛يدا هنكرد غذا مراعات  در

 كـه   تـلاش كنيـد   كرديد، بايـد      درستشاءاالله    إنتازه حالا غذا را كه      . است
 ةنشود، چه خوش است روحي كه سـر حـال اسـت و آشـفت         اين روح خسته  
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  غـذاهاي سـنگين و     به جهـت  نه  !  آزاد !است  خيالات نيست و استوار ايستاده    
 و نـه    اسـت گرفتار سـنگين     در خيالات افراطيِ    نه ،است  خسته ،كمغذاهاي  

سير چنين كسي سـير     . است    آزاد ايستاده  آرزوهاي واهي او را ربوده است؛     
  .بسيار مفيدي است

اي كه مـورد رضـايتش اسـت،      خداوند به لطف و كرمش ما را به روزه      
  . نايل بگرداند

  جلسه دوم

  ،عينٍم  ورٍناص يرُ خَهنَّإ، ينُعتَس نَهبِ ، ويمِح الرَّحمنِرَّل ا االلهِمِسبِ
و ي االلهُلَّصع لي محمدو  آلالطَّه الطَّرينَاه الْبينَي معصالْينَوم تَنْمينَبِج.  

  احساس نياز به تقوا؛ لازمة فهم تقوا

 ـا كُم، كَامي الصمكُيلَ عبتوا كُنُ آمينَذا الَّهيا أي« :دوفرم ـحضرت حق    تب 
ي الَّ لَعينَذ قَنْ م بكُللَم كُلَّعكـه ايـد بـه ايـن     اگـر كـه رسـيده   يعنـي  .»ونَقُتَّ تَم 

 .اند و آن هـم روزه اسـت         ان گذاشته ت، يك راه براي   دداري شديداً به تقوا نياز   
حتي در گذشـتة   بندگان خدا ةها و هم  ملت ةهمخداوند براي متقي شدن     و  

 ـ لَ ع بتا كُ مكَ«:، لذا فرمود  است   مه را گذاشته  اهمين برن تاريخ،    ـ ينَذي الَّ نْ م 
   .»مكُلبقَ

اسـت بـه اينكـه بـراي نگهبـاني خـود كـار بـسيار                  آن كسي كـه رسـيده     
از شود كه راه نگهبـاني        مي خيلي خوشحال  كند،  ريزي سنگيني را بايد برنامه   

اند كـه   ها اصلاً تا اينجاها نرسيده بعضي. است داده خود را خداوند به او نشان 
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آنها را به اين طـرف      اي    خود است؛ هر حادثه     از نياز حقيقي انسان، نگهباني   
ري گ ـبردشـان، خيـال دي   مـي به ايـن طـرف      يك خيالي   . برد  ميو آن طرف    

 كاه دائمـاً در     برد، مثل يك پرِ     جاي ديگري مي  به  از اينجا   و آنها را    آيد    مي
وطنـي  ؛  جـايي هـستند   داننـد ك    شـوند و نمـي      مي جا بازار خيالات جابه   آشفته

 آن وطـن    بـه  كه ببيننـد تـا حـالا چقـدر خودشـان را              شناسند  براي خود نمي  
 به آن معنايي كه خدا براي انسان تهيه(اي به نام روزه  اينها هديه. اند زديك كرده ن

گيرنـد تـا از    مي نهايتش اين است كه روزه .توانند بشناسند  را نمي )است  كرده 
شود خودشان را رها    مي  آتشورود آنها در  كه موجب   ترك روزه    معصيت  

ها از روزه    كه اين را  اي   اين نتيجه و   ؛است »ميناح الرّ رحمأ«كنند، خدا هم    
  . دهد  ميآنهاخواهند به  مي

بيند استقرار ندارد، اصلاً هيچ ثباتي در         ولي يك وقت است كه آدم مي      
يـالاتي كـه    ند بـا ايـن خ     اتو  جنباندش و نمي     هر خيالي مي   ؛شخصيتش نيست 

كنـد،    مقابلـه است  و او را هيچ و پوچ كرده     است    كردهرپاش را     زندگي ةهم
كـسي كـه در ايـن       . است كه هيچ اسـت هـيچ        برده به ناتواني خودش هم پي    

 ـلَّعلَبگيريد    روزه« :فرمايد  فضاست اين سخن خدا كه مي       ـتَّ تَ مكُ  شـايد   ،ونَقُ
زرگــي در قلــبش كنــد، يــك اميــد ب مــي خيلــي خوشــحالش ،»متقــي شــويد

 ـلَّعلَ« :اولاً فرمـود   .كند  ايجادمي  يعنـي بـالاخره يـك چيـزي بـه شـما             ؛»مكُ
 ولي چنين خبرهايي هم نيست      .بگيريد  ة واقعي اي كه روز   به اندازه ،  دهند مي

 اينجاسـت   بـه دنبـال بيـاورد،      آن تقوا و خودنگهباني را       ةهم اي كه هر روزه  
ه آن تقـوايي كـه خـدا در    ب چطوري كه تلاش هر كس اين است كه بفهمد   

 ،اش اين تقوا باشـد     تواند طلب حقيقي     كسي مي  .است برسد   داده روزه وعده 



 36 رمضان دريچه رؤيت.........................................................................................

 ة خيلـي مـز    ، تقـوا  ةمـز . اسـت را ببينـد      هايي كه خـورده    تقوايي كه چوب بي  
 برسـد كـه بفهمـد       اكند به اين تقـو      تواند تلاش    ولي كسي مي   ،بزرگي است 

 تقوا كه عمومـاً     ة يك ذره مز   .هچتقوايي را بفهمد يعني      يا بي  ،هيعني چ تقوا  
سـت تـا آدم بـراي    ا  كـافي ، دهـد  ش مـي ياه ـ خدا اول مـاه رمـضان بـه بنـده         

  .و دست بشكند ردن اين تقوا سروآ بدست

 در محضر حق بودن«روزه؛ حفظ«  

هـا از ميـدان      بشود و تمام وسوسـه      چطوري آدم صاحب خودش   «كه    اين
 كار بسيار ،بشود  انسان   براي  يك طلب  رود و اين حالت،   ب   بيرون شخصيتش

بـشود،   مان خدا  خواهيم طلب   ما همان آني كه مي    . ارزشمند و مشكلي است   
بعـد هـم كـه       .اسـت   شـده    هـا خـرد     همت بلندمان زير وسوسـه     :بينيم اولاً  مي
 ؛پـراكنيم   مـي خود را در انـواع آرزوهـا        رويم و     كنيم، مي   خواهيم همت  مي

دلـه   يـن اسـت كـه انـسان را يـك     تقوا كارش ا، ايم نشده دله يكچون هنوز  
   .كند 

 طاووس خواهد جور هندوسـتان    ههر ك « ولي اين را عزيزان بايد بدانند؛     
 هـم  اش را روزه بايـد  - تقـوا   واقعيبه معناي -خواهد   اگر كسي تقوا مي  »كشد

  روايــت.شــود، شــكل دهــد در همــان راســتايي كــه بــه آن تقــوا منجــر مــي
روزه يـك امانـت    »كُم أمانَتَهدظْ أححف، فلَْي ةٌانَ أم موصالا  منَّإ«: فرمايد كه  مي

ايـن  . پس بايد كه هركـدام از شـما امانـت پروردگـار را حفـظ كنيـد              است  
، خيلــي هنــر  و بايــد مواظــب بــود ضــايع نــشودكــرد  امانــت را بايــد حفــظ

 چـون  !خواهـد  خيلي هنر ميآري  ،كند   خواهد آدم بتواند روزه را حفظ       مي



37 .........................................................................................رمضان دريچه رؤيت

 بـا  ؟ ربايـد  با چي مـي .  ربايد شيطان روزه را از آدم مي ؛ايد  دههمانطور كه دي  
در نتيجـه    ،انـد   داده ترك آنهـا را      هايي كه به ما دستور     كار  هماندادن    انجام

ربايد  را از ما مي»در مظهر حق بودن« از حفاظت .   
توانـد بـراي مـا      اين است كه تمام طول روز مي ،روزهجانبه    همهعظمت  
 خـوانيم،  بالاخره نماز نمـي  ديگر م،كردي  نماز را وقتي تماممه ؛ اقا باقي باشد 
 براي همين هم اگر در ماه رمـضان اراده        . تمام روز باقي است   در  ولي روزه   

حياتش بـه   براي اينكه ؛تان باطل است ، ديگر روزه»باشيدروزه ن «كرديد كه    
؟  مستحبي ايـن مـشكل را نداريـد، چـرا          ةدر روز .  تمام روز   است در  بقايش

  كـه كنـي   دم غـروب هـم اگـر بخـواهي اراده    اگر غذا نخوريد،   براي اينكه   
روزه  باشـي،   صبح تا آن وقت هم چيـزي نخـورده  از امروز را روزه باشي و  

 بـا شـرايط     سـت  ا اي  مـاه رمـضان يـك روزه       ةامـا روز   .است برايت موجود 
 نه هـر وقـت تـو      ،حيات دارد آن روزه يك     ،روزطول  تمام  ! خاص خودش 

روزه را با چنين شخـصيت  ، اين بتواني آن را براي خود ايجاد كني   خواستي
حفـظ روزه كـار بـسيار مـشكلي اسـت،        .كرد   بايد حفظش  خاصي كه دارد  

بعـضي از ايـن   ايـد كـه     شـما ملاحظـه كـرده     .اش هم بسيار زياد اسـت      نتيجه
 هـاي   اينكه حرفبراي هستنند،   و به واقع روحاني ندا روحانيون خيلي خوب  

شـنويم و     ا بارهـا مـي    م ـيعني اين حرفي كـه       .خوب قبول دارند   خيليائمه را   
ان  خـدا هـم كمكـش      .دن ـدار  قبـول خـوب   شـويم را خيلـي        مي طور رد  نهمي

براي حفـظ روزه هـم بايـد آنچـه         . شان را حفظ كنند      تا حيات ديني   كند  مي 
اند با جان و دل قبول كنـيم و سرسـري از آن    در رابطه با روزه براي ما گفته      

يم، تا روزة خودمان را در سرتاسر روز حفـظ كنـيم و روزه بـراي مـا                  نگذر
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شـما حـساب كنيـد     . باقي باشد و در طول روز نور خـودش را بـه مـا بدهـد               
اگرسي روز در ماه رمضان و در تمـام طـول روز، روزه نـور بـه قلـب شـما                     
بريزد، مسلم ما را به روز عيد فطر، يعني عيد وصال خواهد رساند و به واقع                

  : فطر، براي ما عيد خواهد بود و وصال حاصل خواهد شد كهعيد
  .»دهم حاصل سي روزه و ساغر گيرم«

  روزة بدن و اعضا؛ شرط لقاي حق

بايـد   كـه بـالاخره   اسـت  آمـده هاي مختلفـي   به شكل � ائمه در سخنان 
بايـد   هـم    و گوش و چـشم و خيـال و اعـضاء           باشد، دهان ن    روزهشكم  فقط  

 مثـل  است سادهخيلي يعني آنكه   گيريم،  مي   ساده را اين   ولي ما  .روزه باشند 
بنـديم و     مـان را مـي      دهـان در صورتي كه     ؛گيريم  مي  يرا جد غذا نخوردن   

 اول كـار اسـت نـه        ،ايـن در حـالي كـه      خوريم،    دوازده ساعت غذا نمي    ،  ده
 !ايـم  كرده رها ايم و بقيه كارها را هم   اما ما اين را آخر كار گرفته       .آخر كار 
چه بـسيار   «: فرمايند  اين كه حضرت مي    .كنيم  ست كه خيلي ضررمي   معلوم ا 
جهـنم  بر همين اساس است؛    ،  »ماند  داري كه فقط گرسنگي برايش مي      روزه

 را بـه مـا      اش  خبـرِ نتـايج عاليـه     اي كـه     روند، اما ايـن روزه آن روزه        هم نمي 
   .يستاند ن داده

بعـد نتـايجش    در ايـن مـاه رمـضان بگيـريم،          جدي  اي   بايد بتوانيم روزه  
 بـيش از  انـد،  اي كه براي مـا مقـرر فرمـوده     است، اين روزه و غريب عجيب
: گويد ميآيه  همين كه    .استو پربركت   عجيب  كنيم    كه ابتدا فكر مي   اينها  

خواهـد در نهايـت از        زهايي كه انسان مـي     چي  آن  يعني همه  ،»ونَقُتَّ تَ مكُلَّعلَ«
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 در  !در اين دنيا كه بـا تقـوا بـشويم؟         ايم    مگر ما نيامده  . ها برخوردار شود    آن
 ـعاُ اسا النَّ هيا أي «: فرمايد   سوره بقره مي   21آيه   باود ر ـب   ـ مكُ  ـقَلَي خَ ذ الَّ  مكُ
الَّذينَو قَ نْ م بكُللَ م كُلَّعـتَّ تَ م  پروردگـاري را عبـادت     ! اي مـردم   يعنـي    ،»ونَقُ

د در راسـتاي ايـن   هـاي قبـل از شـما را آفريـد، شـاي          كنيد كه شـما و انـسان      
ايـن اسـت كـه مـا متقـي       بـراي  ، حيات ةكل فلسف پس  . عبادت، متقي شويد  

 و در آيه وجوب روزه، همين تقوا        .ايم  بشويم، وگرنه در اين دنيا بيكار بوده      
   .شود دار متذكر مي را براي روزه

  : گويد  كه ميباشيد بر همين اساس اين نكته را داشته
و چشم و گوش خود      جوارح، ةاخت براي روز   بدن نردباني س   ةآنكه از روز  «

 تـا قلـب را از   ،رسـد   قلـب مـي  ة آرام به روز، رامآكرد،  را نيز به وادي روزه وارد 

   .» بكشاند حق و مظاهر حقههدهاي مختلف به مشا فكر و وسوسه
كـه قـبلاً     ايـن روايـت را       .بيند  رسد كه فقط حق را مي      يعني به جايي مي   

دار، عنايـت فرماييـد كـه     ديـة خـدا بـه روزه   هم عرض كرديم، بـه عنـوان ه       
يكي  دار دو تا خوشحالي هست؛     براي روزه  »تانحرْ فَ مِائصل ل و« :فرمايد  مي

»نْعو يكي   » ارِطَفْ الإ د»نْعد ـ ل   چـون  ؛كنـد  يكـي وقتـي افطـارمي    » ربـه اءقَ
يـن   ديگر هـم ا    ةاما يك نتيج  . داد بيند الحمدالله اين وظيفه را خوب انجام       مي

يعنـي قلـبش متوجـه وجـود        »  ربه اءقَ ل دنْع«: بيند  كه خدا را مي   ؛  روزه دارد 
يعنـي از خـود ايـن روايـت         . شـود    حـضرت حـق مـي      نورانيِ مبارك دائميِ 

شـرطش همـين اسـت كـه        ،  شـود فهميـد كـه در روزه خبرهـايي هـست             مي
د نباي بام برسد، نردبان است تا آدم به پشت  نوع   بدن يك    ةروز كردم؛ عرض

بـام   وقتي آدم بـه پـشت     . كرد   بايد از نردبان استفاده    ،نردبان را خيلي گرفت   
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تنگناي داخل ايـن در و ديوارهـا خيلـي    به نسبت دنيا !  عجب :بيند   مي ،رسيد
  . يعني ديگر همين.ور ديگري استط حالا افق يك ،كرد  فرق

  كـو   دويدم در پي او كوبـه       يآنكه عمري م  
  

  رو هوبـ ـناگهــانش يــافتم بــا دل نشــسته ر   
  

روزه بگيريد تا متقي شويد و بعد شروع     «:  سوره بقره فرمود   183در آيه   
حالا كه بندگان من    : ، فرمود 186كرد احكام آن را بفرمايد، تا رسيد به آيه          
شان شد، طالـب رؤيـت تفـصيلي     روزه گرفتند و يك رؤيت اجمالي نصيب      

مـن كـه   » انّي قَريـب فَ«گيرند؛  شوند و لذا از تو اي پيامبر، سراغ مرا مي           مي
  .كشاند جا مي دار را تا اين نزديكم، من كه پيش آنهايم، يعني روزه، روزه

  االله، شرايط رؤيت و شيدايي ضيافت

 چيز خوبي است چيز بدي      كه  در عين اين  فكر   هم بايد ببنديم،  را  » فكر«
كـسي  ، ولـي اگـر      برد دريا ب  را نزديك  خوب است تا آدم      ،اسب. هم هست 

تـا يـك جـايي    . شوند  خودش و اسب خفه مي  ،»به دريا برو  « به اسب بگويد  
چـه   .اسـت و نظـر بـه او   » حـق «يك جاي ديگري فقط ،  آيد   كار مي  فكراز  

شويد اين فكر چقدر مزاحم است؟ آنجايي كـه در محـضر              مي   متوجه موقع
سوار چون كه به منزل رسـد       «! د، اي فكر  كن  مي   آمده فضولي  فكريد و   ا  حق
در . خواستم كه مـن را بـه حـق برسـاني     جا مي  تو را تا همين    من   ؛»شود   پياده

ن ما سـراغ  »در محضر حقـيم   «روزه بايد اصلاً نگذاريم فكري بيش از اينكه         
  : گفت.شود شاءاالله درست مي مرور إن بهبيايد 

  فكـــرت از ماضـــــي و مـــستقبــل بـــود   
  

  چون از ايـن دو رسـت مـشكل حـل شـود            
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قرار گيريم، چـون  » حال«شويم و در     گذشته و آينده راحت      بايد از اين  
است، خداوند در گذشـته و آينـده نيـست، چـون گذشـته و        » حال«خدا در   

خــداي موجــود كــه . موجــود اســت» حــال«آينــده موجــود نيــستند و فقــط 
   .است» حال«شوددر عدم باشد در  نمي

كنيـد، بعـد كـه       ب  بكـشيد بـه همـديگر هـم دعـا            زحمت كمي    يعني يك 
چـو فـردا   «: تواني بگويي  مي،»!كنيم؟  كارهفردا چ «د كه   ديديد فكر فردا آم   

مـن در محـضر حقـم، اصـلاً اينجـا وقـت ايـن                .، بـرو  »كنـيم    رسد فكر فردا  
 بگـو   ،»ايـد   شما فـلان كتـاب را خوانـده       «آيد كه     دوباره مي  .ها نيست  حرف

فهميـد    نجاست كه مـي   يآيد، ا    دوباره مي  .برو !هاست؟ حالا وقت اين حرف   
كمك آن در گذشته، براي آينده        و ما به  مان بود    كه رفيق » فكر«اين  ! عجب
اسـت     حـالا آمـده    ،رفيق راه بود  ! شد   چه بلايي كرديم، حالا     ريزي مي   برنامه
با تو همـسفر   جا    تا اين خواستيم   ما مي اي فكر،   ! كند   خواهد ما را متوقف     مي
 .رويمخـواهيم ب ـ     مي شيم، ديگر تو راه خودت را برو ما هم راه خودمان را           اب

 و  آيـد   دوبـاره مـي   ! اي؟  تو اينجا چه كـاره     ،ايم  ما اينجا در محضر حق آمده     
  :كه برد، در حالي كند و ما را در انديشيدن فرو مي انديشة ما را اشغال مي

ــا اســت  ــذيراي فن ــشي پ   هرچــه اندي
  

  وآنكه در انديشه نايد آن خدا است      
 بـه يـك جـايي       خواستي كه تو را به خدا برساند، حـالا          تو انديشه را مي     

در مقـام   تـو    چـرا كـه    ؛بگيـري   بينـي بايـد از انديـشه روزه         رسي كـه مـي      مي
خواهد بـه تـو    خودش را ميخداوند االله است، يعني    ضيافت؛  اي  حضورآمده

چـه  االله   يعنـي واقعـاً در ضـيافت      !  هستي؟ چيزي  هبدهد، تو حالا دنبال چ     نشان
ــان وســط اســت؟ ! ي وســط اســت؟سكــ را خــودش ! مگــر جــز خــود ميزب
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ام كـه ايـن حـديث را بارهـا بايـد              كـرده   مـن عـرض    .بدهـد  خواهد نشان   مي
، يعنـي   » هـستم   جـزايش  روزه مال من است، خودم     «:فرمايد  ؛ كه مي  بخوانيم

 :خواهـد خـودش را بدهـد، مـا بگـوييم        حالا وقتي كه مي    .دهم  خودم را مي  
 مطالعـه خواستيم     مي ه هدفي براي چ ! ؟».كنيم   خواهيم مطالعه    ما مي  ، فعلاً نه«
 پيـدا تـو را   حالا كـه   ،باشيم خواستيم تا تو را داشته       را مي  زبكنيم؟ ما همه چي    

خــواهي چــه  بعــدش مــي «:گويــد اســت مــي  وســط آمــدهانديــشه ،ام كــرده
   !خواهم بعد نميديگر  من اصلاً !»!كني؟ كار

  
  ! چرا طلب نكني؟،اگر كه يار نداري

  
  ! چـرا طـرب نكنـي؟      ،وگر به يـار رسـيدي     

  
د مـاه رمـضان مـاه دعـا و ذكـر و          يبين   اينكه مي  .قت شيدايي است  حالا و 

  خـود   بـه مقـصد    نـسان در ايـن مـاه       براي اين است كـه ا      ،نماز و قرآن است   
 زنـد، نمـاز   مـي   خواني يعني خـدا دارد بـا تـو حـرف           قرآن مي  ؛است   رسيده
خوانيم يعني    زنيم، دعا هم كه مي      مي  خوانيم يعني ما داريم با خدا حرف        مي
 ، اگر كسي به آن برسـد، دعـا        ، البته دعا خيلي عجيب است   . كنيم  مي قهمعاش

 خـدا بـه حـق       .اسـت  رفـرازي  يعني دعـا ارتبـاط بـسيار پ        ،قرآن صاعد است  
بتـوانيم ارتباطمـان بـا    كند تا در اين مـاه از طريـق دعـا         خودش به ما كمك   

، پس به هر حال در شرايط رؤيـت وارد  يماندرجات عالي برس  ه آن   بخدا را   
  .شويم، بايد آن را حفظ كرد، دائم قلب را در منظر حق نگهداريد يم

ــيد  يــك چــشم ــار نباش ــل از آن ي   زدن غاف
  

ــيد     ــاه نباش ــد، آگ ــاهي كن ــه نگ ــايد ك   ش
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  روزه؛ ورود انسان به وادي توحيد

كه به لطف و كرم الهي حالا مـا   كنيد فكر  روي اين قضيه  صورتبه هر   
 رمضان يك چيز ديگـري اسـت، آن دو     ماه. اند  كرده االله وارد  را در ضيافت  

گفتنـد آن دو مـاه را     بزرگـان مـا بـه مـا مـي         ؛مقدمه بـود  رجب و شعبان    ماه  
آن دو مـاه عزيـز     يعنـي   . بگيريـد   مـاه رمـضان را روزه     بتوانيد  بگيريد تا     روزه

ماه رجب و   اصلاً با ماه رمضان قابل مقايسه نيستند، به قول بعضي از عزيزان             
 نمـاز بـا   هرچنـد   اسـت؛   براي نمـاز    مثل اذان و اقامه     ن  شعبان براي ماه رمضا   

 از كمـال    ،روزة مـاه رجـب و شـعبان را بگيـريم          اگـر   . شود  مي   شروع تكبير
   . استرمضان ماه اما بالاخره اصل شويم، نتايج ماه رمضان محروم نمي

هـايي را در مـاه         اگـر خداونـد فرصـت      آدم خيلي بايد خوشـحال باشـد      
كنـد،    اهي خدا يك لطفي بـه مـن و شـما مـي             گ رمضان برايش پيش آورد؛   

 كـاري نداريـد،   ازظهر مـاه رمـضان هـيچ    بينيد پيش  دهد، مي   فراغت به ما مي   
يعنـي   كاري نداريـد،   يا مثلاً بعدازظهر ماه رمضان هيچ     .بايد خوشحال باشيد  

است تـا     داده است؛ ما را در فراغت قرار       به ما كرده   خدا يك لطف و كرمي    
يكـي  :  ارتباط با خدا دو تا چيز است       ةمعون. كنيم  مرينتنهايي با خودش را ت    

   .آيد  از روزه كارمي، تنهاييانِ، در دكّ»تنهايي«، يكي هم »گرسنگي«
 غيـر حـق     ةوقتي در ميدان روزه انسان به جـايي رسـيد كـه از مـشاهد              «

در عالم جـز او كـسي    »ر ديا غَيرهُارِي الد فسيلَ« ديدو گرفت   روزه

 هيإناّ إلَ الله و  اإنّ«  و ديد عجبـا    جا او حاكم است    د كه همه  دي و ،نيست
رِهمواره همه از خداييم و همـواره همـه جهـت بـه سـوي او         ،»ونَاجع 

  . »است  درواقع به توحيد رسيده دارند،
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يعنـي   !؟».به خدا برسـيم   تازه   يم،ردوقتي م «براي ما زشت نيست كه      آيا  
آن اي ديديد، مگر اين نيست كـه   دثهن اگر شما در وسط خيابان يك حا  الآ

دفعـه امـشب      يـا مـثلاً يـك     ! گردد؟  دست خدا بود و به خدا هم برمي       حادثه  
 ـ «يعنـي براي شما مهمـان بيايـد،      ـإنّـا إلَ  الله و اإنّ يهـ ر  ِيعنـي مـا از   ،»ونَاجع 

 بايـد برسـيم بـه      .شـود   مـي    مربـوط   هـم   به خدا  ،فرستادآنها را    خدا   ؛خداييم
من و شما هـم كـه اينجـا          ؛»ونَاجعِ ر هيإناّ إلَ  الله و  اإنّ« گحقيقت قاعدة بزر  

، نه بعداًً چنـين    گردد   چيزها هم به خدا برمي     ةايم لطف خداست و هم      نشسته
چيـز دسـت خداسـت و همـه چيـز هـم بـه خـدا            شود، همـين حـالا همـه        مي

الآن ايـن  . كند داند دارد چه كار مي يعني چه؟ يعني خودش مي    . گردد  برمي
حـالا   .اسـت لامـپ   يـست؟ از    چكنـد، از      مي  كه دارد اين اتاق را روشن      نور

تمام موجودات عـالم،     . لامپ  وصل است؟ به   جاكنيم، به ك     نگاه  نور اگر به 
شـود و بـه       اين عالم براي شما ظاهر مي     حالا كه   . طور است   حقيقتشان همين 

بـه  كننـده   و برگـشت آيـد؟ از خـدا، راجـع      آيـد، از كـي مـي        ميسوي شما   
است از طـرف      روزه لطف و كرمي    ؛ اين است  ، روزه ةقص. خدابه  ست؟  كي

مـا برسـيم بـه       چطـوري؟ . بدهـد   ش را به ما نشان    دخوخداوند  خدا به ما، تا     
بـه خودتـان    !  در اين دنيـا كـو غيرخـدا؟        .»ره ديا رُ غَي ارِي الد  ف سيلَ« كه اين

 از خـدا  ،تاس ـ  آمـده ه يعنـي هـر چ ـ   ؛ داريد از خداست   هكنيد؛ هر چ     رجوع
   وصل هستيد؟ خداهمين حالا هم به . است آمده

 ؛دانـم  كند، من هم نمي اي مي حالا اين روزه چطوري يك چنين معجزه      
دانـم كـه در آيـه روزه          يست، ولي مـي   دانم اين عظمت روزه چ      من هم نمي  

شوند و لـذا اي پيـامبر از تـو            خبر داد كه مردم از طريق روزه متوجه من مي         



45 .........................................................................................رمضان دريچه رؤيت

 .دهـد كـه در روزه خبرهـايي هـست     يرند، خود اين نشان مي گ  سراغ مرا مي  
 بـا همـين   ،اسـت   بـه هرجـا رسـيده   س هـر ك ـ د؛داني  مي خودتانولي بالاخره 
 اعمال و عبـادات    به اين    راتوان اين كارها    خود خداوند   . است  چيزها رسيده 

اين قدرت را به خودي خود نـدارد،      گر نه ده ساعت گرسنگي      واست،    داده
 خصوص روزة ماه رمضان داده است؛        كه خدا به روزه به     تاين خاصيتي اس  

 كند، بهانه  ايجادفيض و لطف خود را در جايي        دنبال اين است كه     كه  خدا  
 ات اگر شـما بـه روزه  . بگير تا به تو بدهم  است كه در ماه رمضان روزه       كرده 

بـا واردشـدن در روزة مـاه         امـا    .آوري  دسـت نمـي      چيزي بـه   كني، هيچ   نگاه
يد معرفت به ايـن    بين   مي ،»ونَاجعِ ر هيإناّ إلَ  الله و  اإنّ«: گوييد  ميوقتي  رمضان  

پـس در  ، كنـد   و قلـب آن را تـصديق مـي   شود  ميحقيقت براي قلب محقق 
اعتمـاد بـه    مطـرح اسـت و آن   فقـط يـك چيـز    شدن در روزة رمـضان        وارد

بـه تـو اعتمـاد       مـا خيلـي      ! خـدا  : بگو .»ونَقُتَّ تَ مكُلَّعلَ«است     خدايي كه گفته  
اي،  خـواهي بكنـي، دنبـال بهانـه     داريم، ما مطمئنيم كـه تـو ايـن كـار را مـي          

آن لطف خود را دريـغ       دست تو بدهيم تا      اي  كن ما بهانه    مان  ت كمك دخو
دســت  االله چــشم توحيــدي بــه شــاء شــويم و إن وقــت متقــي مــي مــداري، آن

 هيإناّ إلَ  الله و  اإنّ«: فهمي همواره داستان عالم عبارت است از        آوري و مي    مي
رِعامل قبولي روزه �زمان  امام.»ونَاجع   

   :كنيد   دقتحالا به اين نكته
 نيـست، پـس درواقـع چنـين         صـحيح   عبـادتش  و چون شخص مشرك   «

  . »تاش صحيح نيس كسي روزه
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اش صـحيح نيـست و پـذيرش ايـن        روزه  كسي كه مشرك اسـت،     آري
 مـشرك   ن است كـه چـه كـسي        حالا سؤال اي   . مشكلي نيست  اج  تا اين  نكته

 خيلي مشرك است، كسي كـه خـدا   ،دارد   خدا را كم قبولساست؟ هر ك  
 پـذيرش روزه مثـل هـر        يعني ملاك .  كم مشرك است   ،دارد   قبول خيليرا  

 خدا را خيلـي     س يعني هر ك   ؛كنيد   است، خوب دقت   »عدم شرك «عبادتي  
 خـدا را  يـك مـشركي كـه اصـلاً       . شـود   مي   عبادتش خيلي قبول   ،دارد  قبول
مثل اين اسـت كـه فقـط گرسـنگي      است    هم كه گرفته   اي  ندارد، روزه  قبول

اسـت، مثـل دزدي اسـت كـه چنـد روز در زنـدان بـه او غـذا               نصيبش شـده  
  . اند نداده

 چــون امــام  ؟چــرا .�دار اصــلي كيــست؟ امــام زمــان    يعنــي روزه
پــس . ندو حاضـر هــم كـه هــست   شـان توحيــد محـض اســت،   قلــب�زمـان 
اي كـه بـه    انـدازه  دارند؟ به ي فقط ايشان است، بقيه چقدر روزهدار اصل  روزه

 بقيـه   ، آب اسـت   ، اصـلي  يِ»تـر « ؛اسـت » تري«مثل   .شان نزديكند  امام زمان 
دارنـد، ايـن يــك    اي كـه بـا آب ارتبـاط    انــدازه نـد؟ بـه  »تـر «هـا چقـدر   »تـر «

مـان در محـضر امـام        اي كـه اعمـال     انـدازه   پس بنـابراين مـا بـه      . است  قاعده
ايــن كــه ، موحــد هــستيم، اســتمــورد قبــول  )فرجــه تعــالي االله عجــل(زمــان
 ،برنـد  شنبه اعمال ما را در محـضر امـام مـي    گويند هر هفته دوشنبه و پنج       مي

رود و آدم     مـي  شـنبه پـرده عقـب       يعني روز دوشـنبه و پـنج       ؛مثل همين است  
و حاضـربهتر  حـي    مطلـقِ قلـب موحـد  آن با در مقايسه تواند اعمالش را    مي
  : پس .كاره است كند تا بداند كه چه  يسهمقا
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اي  اندازه و بقيه به ، و حاضر است  انسان كامل است كه،دار اصلي روزه«
 چـرا   .شان روزه است و مورد قبـول       ند روزه ا  كه به انسان كامل نزديك    

   .»است  يافته  روزه دست سرّخويش بهتوحيديِ  كه اوست كه با باطنِ
است نه به قالبش، هر     سرشّيقت هر عبادتي به     حق: نكنيد گم  اين كليد را    

سـرّ آن  بـا   و شطناعبـادت را بـشناسد و بـا ب ـ        هـر   سـرّ   اي كـه      اندازه  كس به 
 سـرّ  ،�امام زمان سرّ  .است  داده  آن عبادت را انجام    ،كند  پيدا  عبادت ارتباط 

اي كـه     انـدازه   و به . داند  روزه را مي  سرّ  انسان بصير محض است، پس ايشان       
بگيرد، پس امـام زمـان اسـت كـه        تواند روزه   وزه را بداند مي    ر سرّهر كس   

  . بگيرد  تواند واقعاً روزه مي
و آنكه به   . خبر است   ، از روزه بي   خبر است   كه از سرّ روزه بي      كسي و«

 روزه نزديـك اسـت   سـرّ انسان كامل نزديـك نيـست بـه قلبـي كـه بـه         
  . »ك نيستنزدي

پـس  . تيم سـخت بـود    نـه، اگـر امـام زمـان نداش ـ        . نگوييد سـخت اسـت    
مـان روزه اسـت و       بـشويم، روزه   اي كه ما به قلب امام زمان نزديك         اندازه  به

ببينيـد قلـب مـا وسـط     .  اسـت شب قدر در قلب ماه رمضان  .شب قدر داريم  
 ،ني از نصفه به بعد  عي. شود به طرف چپ     مي   از راست شروع   ؛ ما نيست  ةسين
يعنـي   به بعد  هاز نصف ؛  است» يس«قلب قرآن كه سوره     . شود  مي   شروع   قلب

به قلـب رمـضان     و   . به بعد است   ه قلب رمضان هم از نصف     ،است 23در جزء   
هـا،   قلـب عـالم، سـلطان قلـب       . دبشو  نزديكم  رسد كه به قلب عالَ      كسي مي 

اصل انـسان،  . هر چيزي به قلب است    اصل  .  است �ها، امام زمان    قلب قلبِ
 پس قلب عـالم و  � زمانبه انسان كامل است، و انسان كامل هم يعني امام   

 ايـشان روزه  ة فقط هم روزو .است � قلب ما، فقط امام زمانقلبِ قلب ما، 
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 امـام   نمـا خوديعنـي مـلاك ارزيـابي       . شـد   است، پس بايد به امام نزديـك      
 و با توجـه بـه حـضور حـضرت در هـستي از پرتـو وجـودي ايـشان                   .ماست

ديـك كنـيم و   برخوردار خواهيم شـد تـا روزة خـود را بـه روزة حقيقـي نز               
اسـت نزديـك     �زمـان   آرام به شب قدر كه صاحب حقيقي آن، امـام           آرام
ام را با روزة حضرت مقايـسه كـنم؟           توانم روزه   گويي از كجا مي     مي. شويم
 در وادي توحيـد قـدم بـرداري، بـه آن حـضرت نزديـك                 كه هراندازه   بدان
زة صـحيح  اي كـه رو  كني، و بـه انـدازه     شوي و لذا توان ارزيابي پيدا مي        مي

يعنـي بـا روزه حتـي قـدرت مقايـسه و            . شوي  بگيري؛ به توحيد نزديك مي    
ارزيابي اعمال و عبـادات در رابطـه بـا عبـادات انـسان كامـل در شـما پيـدا                     

مسأله؛ توحيد اجمالي و تفصيلي است، با اجمال توحيدي بـه مقـام         . شود  مي
حيد نـاب   شود و از طريق آن موحد محض به تو          انسان كامل نظر دوخته مي    

   .كنيم سير مي

   قيامتالفجرِ ؛ ليـلةالقدري است تا مطلعزندگي

چيـست؟ نتيجـه    آوردن شـب قـدر        دسـت   داراشدن شب قدر و بـه     نتيجه  
 شبي است كه بايد بـه فجـر سـالم           ،بينيد اين شب    كنيد، مي   كه اگر دقت   اين

 قـرآن   قيامـت روز اسـت؛    كـه      همچنـان  كل زندگي يك شب است،     .برسد
 ـالَّ و« گوينـد    بـراي همـين هـم دنيـا را مـي           .»القيامـه  ميو«: گويـد   مي ا  إذَ لِي
عسـ« ماند؛  نميشبِ ناپايدار،    اما   ،يعني شب است   ،4»سع  عساسـت،  »سع  

 و« : فرمـود  نگفـت؛ از رفـتن     ديگـر چيـزي      ،اما بعـد از صـبح     . رود   مي دائماً
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الصديگـر شـب   چـون  . شود يعني آنگاه كه صبح شروع مي      ،5»سفَّنَا تَ  إذَ حِب
 اگـر كـسي     ؛كـل زنـدگي يـك شـب اسـت         .  فقـط روز اسـت     ،تمام اسـت  

 ؛رسـد  نمـي بـه قيامـت   رسد وگرنـه    به صبح مي ،توانست از اين شب بگذرد    
 اصـلاً بـه صـبح       ؛شـوند   مـي   ها وسط دنيـا دفـن      بعضي .شود  جا دفن مي   همان
آورنـد بـا ظلمـت        ، در قيامت هم كه آنها را مي       شانربايد  دنيا مي  ؛رسند  نمي
   .آيند دگي در دنيا به قيامت ميزن

 و آن هـم امـام   ،رسـد  يك كس اسـت كـه در ايـن شـب بـه صـبح مـي             
 سـالم اسـت     � دنيا بـراي امـام زمـان       اين شبِ » ي ه لامس« . است �زمان

 و امام در تمام طـول زنـدگيِ       .  تحت تأثير اين دنيا نيستند     �يعني امام زمان  
 و  كنـد   نمي  اش   گناه آلوده  نعوذباالله؛  شود  نمي  ضايع ،سالم است  ،شب دنيايي 

 ـطْي م تّح« .دارد  مي  همچنان در اين حالت پاكي خود را نگه           ـفَ الْ عِلَ تـا  » رِج
اگـر   كردهاخـداي ن ـ  . گـردد   ، حقيقت هرچيز پيدا مي    شود  وقتي كه روز مي   

 ـ« .خيلي بد است   ايم،  شده   شد ما ضايع     شد و معلوم     روز سـ لام  ه بـراي  » ي
 برسـد، بـراي مـا هـم     روزشب بـه  تا  سالم است،كل اين شب     �امام زمان 

   .اي سالم است كه آن حضرت را امام خود قرار دهيم اين شبِ دنيا به اندازه
چـرا شـب اسـت؟    . رسـد  اين دنيا يك شب قدر است، به صبح هـم مـي         

چـرا  . نيـست كه مخصوص قيامـت اسـت در دنيـا    نور قيامتي آن براي اينكه  
اندازة مـا،   كند؛     خودش را معلوم   ة انداز قدر است؟ براي اينكه هر كس بايد      

رسـد، امـا      اين شب قدر آخرش به صبح مـي       . اندازة شب قدر است براي ما     
خودشـان   شـوند   مـي   آلـوده  سلامت ندارند،؛نيستند» سلام«همه در اين شب   
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خوابنـد، سـعي       چون بيدار نيـستند، مـي      شوند  كافر مي  برند،  آبرويشان را مي  
 پس كـل ايـن زنـدگي        .ء كنند، يك عمر خوابند    كنند شب دنيا را احيا      نمي

عـين شـب     اما براي همه سلام نيست براي امام سلام است،      ،يك شب است  
  . است�امام زمان شب قدر صاحببراي همه قدر نيست، قدر كه 

 م داري ـ.كنـد   خود قرآن هم كمـك مـي  ،روايت داريماين مسائل را در   
 از مـن هـم مـاه      آيـا بعـد   : پرسـيدند شـان    اصـحاب از   �كه حضرت رسول  

د ايـن مـاه رمـضان شـب قـدر           گفتن. گفتند بله يا رسول االله      هست؟ يرمضان
 فرمودند كه در شب قـدر       6.گويد  خود قرآن مي  ؛  بله: گفتند! ؟دارددارد يا ن  

. نـص صـريح قـرآن اسـت      بلـه،  :گفتنـد  شـود؟   شـود يـا نمـي       مي  قرآن نازل 
شـب  در  قـرآن  كـل : فرمايـد  چون مي! شود؟ مي  نازل ر چه كسي ب :فرمودند
شـود، پـس بايـد يـك قلبـي باشـد كـه ظرفيـت كـل قـرآن را                 مي  قدر نازل 

باشد، چنين كسي هم غيرمعصوم نيست، معصوم يعني كسي كـه هـيچ         داشته
من اگر برفـرض نـصفش   .  را بگيرد   حقيقت قرآن   نقصي ندارد تا بتواند همه    

قدر كل بعد از من در شب   : ند گفت . ناقصم ،پس من معصوم نيستم   ،  را بگيرم 
 )فـداال لـه روحـي(اميرالمـؤمنين . دانـيم    نمـي  :د؟ گفتنـد  رس ـ  مي ر چه كسي  اين قرآن ب  

ــشريف ــا تـــ ــتند  آنجـــ ــامبر ،داشـــ ــت پيـــ ــر  دســـ ــان را روي ســـ  شـــ

                                                 
ي لَيلـَةِ القْـَدر   «:فرمايد ر مياز يك طرف قرآن در سوره قد  - 6  يعنـي قـرآن در   »انّا اَنْزلَْناه فـ

 الَّذي اُنْزِلَ قيـه  شهَرُ رمضانَ«: فرمايد  سوره بقره مي185شب قدر نازل شد، از طرف ديگر در آيه        
گيـريم كـه    پـس نتيجـه مـي   . شـود   يعني ماه رمضان، ماهي است كه در آن قرآن نـازل مـي            »القُْراْن

شود، البتـه مفـصل ايـن بحـث را در      در شب قدري كه در ماه رمضان هست قرآن نازل مي همواره  
توانيد تعقيب كنيد، مبنـي براينكـه نـزول در شـب قـدر بـه              تفسير سوره دخان در تفسير الميزان مي      

 .است  نازل شده� سال به صورت تدريجي قرآن بر پيامبر23صورت دفعي است، ولي در طول 



51 .........................................................................................رمضان دريچه رؤيت

حـالا  . شـود   بر ايشان نازل مي    من بعد از    :گفتندو  گذاشتند  �علي  حضرت
و كسي كه ظرفيـت پـذيرش       گشتيم    ما بايد مي  باز هم    ،بودند  اگر هم نگفته  

طبق آيه قرآن بايد يك قلبـي باشـد   چون  ؛كرديم مي پيدا قرآن را دارد  كل
  . بگيردبتواند  ر شب قددركه كل قرآن را 

  الفجر قيامت راه سلامت در مطلع

اسـت، حـالا ايـن     �داريم كه صاحب شب قـدر امـام زمـان         پس قبول 
نقص بـه صـبح      پس ايشان زندگي را بي     است،» سلام«شب قدر براي ايشان     

در واقـع    و   سـت مادار شدن     و اندازه قدر  شرايط  كل عالم هم كه     . ندرسا  مي
 اين است كه حـالا اگـر خواسـتيد در    ،يمفتاي كه گر نتيجه. شب قدر ماست  

كنيـد،    پيـدا   اين زندگي به شب قدر برسيد و از اين سياهي و ظلمت نجـات    
ا فقـط  م ـ! آقا :گوييم مي. بشويم  لوسپس بايد به امام مت. شود  امام نمي  دون  ب

اريم، به ما خبردادند شما پشت ابر هم كه هستي نـورت بـه مـا          د به شما اميد  
خــواهيم مــا را  بيــشتر از آنچـه كــه مــا شــما را مــي كــه رســد، شــما هــم  مـي 
بـراي  ( . روزه نيـست ،امـام  ايم به اينكه روزه بي خواهيد، ما هم كه رسيده  مي

، قبـول اسـت  اش  اش قبول نيست، قلب موحد روزه      قلب مشرك روزه   اينكه
 ة تـو هـم كـه قلبـت هم ـ         .)هر كه موحدتر است عبادتش بيشتر قبـول اسـت         

 اسـت   »جـزء « تو اصل است، هر كس هم كـه          ةتوحيد است، پس فقط روز    
 ة پـس روز   ،گـردد   يعني نم به آب برمـي     ؛  است »نيست «، نرسد »كل«اگر به   

شدن بـه قلـب        نزديك ة جزء به انداز   ةكل به قلب موحد كل است پس روز       
   .كن   پس كمك؛ روزه است،لموحد ك
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  روزه نهايي نتيجه

 از روزه بايـد    يكـي اينكـه   : دو نتيجـه بگيـريم    از اين مطالب    خواستم    مي
 ممكـن  به كمك امـام اين نگهباني از روزه  كرد، دوم اينكه      شديداً نگهباني   

 باشيم كه   ارتباط و تقاضا بايد داشته    . موحد كل  امام چه كسي است؟    .است
 :اولاً. تـوانيم   داريـم، مـا كـه نمـي         كن ما ايـن روزه را نگـه         شما كمك ! آقا
ي روزه اسـت  وقت ـ ما ة روز:اًشد، ثاني   شود متقي    مي  است كه  دانيم با روزه   مي
وقـت   نآشـود،     مـي  شود مسأله حـل     طور اگر اين . بشويم  شما نزديك ه   ب كه

   !شود  ميهببينيد چ
 حق  ،صفت و ذات   در هر فعل و      ،گرفت  چيز روزه  دار كه از همه    روزه«
   .»يابد  ميرا

دارم هـم كـه     مـن   بينيـد     مـي يعني همـين كـه      ؛ توحيد   موحد يعني همين  
فريـاد   ، حـرف نيـست   ،از خدا نيـست   هم  و اگر    زنم، از خداست،    مي  حرف
و مـا تَـسقُطُ     «: فرمود. ور ديگري از خداست   ط يك   كه البته آن هم    ،است

پـس  . ك برگ هم در اختيار خدا اسـت   يعني سقوط ي  » منْ ورقَةٍ الاّ يعلمَها   
جـا   بايد به ايـن   . خداست  از ، هر چه هست   ، اگر صفت است   ،اگر فعل است  

 بـه مـا كمـك   ايـن قـدر    مـا   ما و در زنـدگيِ اينكه در نماز و عبادات  .رسيد
خواهنـد مـا را    ين است كه ميهمكاره ببينيم، براي  كنند تا ما خدا را همه   مي 

اند خـدا هـم كـه بارهـا           داده بزرگان ما به ما ياد     ؛ام  كرده  عرض. نندكدموح
 بـه   ؛كـردم    را حـل   تمن بودم كـه كـار     : ببين«گذارد كه     كف دست ما مي   
كه به آنها اميـدوار بـودي        كساني ة من بر خلاف هم    ،نشد،  همه اميد داشتي  

ايـن  كـه   هـم    يك بار و دو بـار        ،»پس من را ببين    كردم،  حلمن  را  تومسأله  
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 هـم كـه بـاز     حيـف   . ايـم   در زندگي، ما تجربه نكـرده     نشان دادن خودش را     
همين توحيـد  اگر شيطان هم  شيطان هم خيلي زرنگ است، . رود  مي ان  يادم

پـس  . اسـت     همـه چيـز را از مـا گرفتـه          ،كنـد   را از ما بگيرد و ما را مشرك       
 .دانـيم  چيز را از خدا مـي  رسيم كه همه  با روزه به جايي مي    مرور    بهشاءاالله   إن

  . دهند  خدا را به ما ميرسيم كه  به جايي ميبا روزه 
حـق    رمـضان هرگـز فرامـوش نكنيـد كـه حـضرت             اين روايت را در ماه    

براي هر نيكي ده برابر تا هفصد برابر آن پـاداش اسـت مگـر روزه،       «:فرمود
ت هـا بـه جه ـ      بـه ايـن روزه    » .كه آن براي من است و من پـاداش آن هـستم           

  .» اين روزه است كه چنين جزايي داردو«وعدة الهي اميد داشته باشيد، 
وقتـي انـسان عـلاوه     . و معني ضـيافت الهـي هـم بـه همـين معنـي اسـت               

كنـد و     دادن واجبات و ترك محرمات، از مباهات نيـز اجتنـاب مـي              برانجام
هاي   جويد و به خواسته     براي نيل به جوار حق و رضوان او از آنها دوري مي           

 قلـب خـويش را از يـاد اغيـار بـاز             دهـد و    مجاز و مباح خود جواب رد مـي       
در حقيقت خود را كنـار  . دارد و با تمام وجودش در طلب مقصود است          مي
در اين مقام است كه انسان در بـاطن امـر           . گيرد  زند و خود را ناديده مي       مي

يابـد و لايـق جـوار او          با كنارگذاشتن خود بـه جـوار قـدس ربـوبي راه مـي             
منـد گـشته و از        رد و از افاضـات او بهـره       گي  گردد و در جوار او قرار مي        مي

شــود و در ضــيافت حــق قــرار  طعــام و شــراب پــاك ربــوبي محظــوظ مــي
هــا كنــار رود ايــن ضــيافت ربــوبي بــرايش مــشهود  گيــرد، و اگــر پــرده مـي 
فهمد در اثر روزه و در اثر قرار گرفتن در ماه ميهماني خـدا،                شود، و مي    مي

  .است يهمانش دادهچگونه خداوند انوار خاص خودش را به م
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يده باشد و اين سـؤال عزيـزان هـم        رس ي خوبي  به انتها  بحثبراي اينكه   
بالاخره اگر بخواهيم از طريق روزه به رؤيت حـق          : كه ممكن است بگويند   

 قدسـي مـشهور      ايـن حـديث    نايل شويم، چه بايد بكنيم؟ جواب داده شود،       
   :فرمايد حضرت حق مي. خوبي استو راهنماي شاهد 

لَبني وجدني، و منْ وجدني عرَفَنـي، و مـنْ عرَفَنـي أحبنـي، و مـنْ      منْ طَ «
  . »قَني قَتلَْتُه، و منْ قَتلَْتُه فعَلَي ديتُه، و أنا ديتُهقَني، و منْ عشَأحبني عشَ
ممكن  چون   .كند  مي پيدا كند،    اگر كسي خواست من را پيدا      :گويد  مي

حـالا مـا چطـوري       :بيايـد كـه    از بحث من اين سؤال برايتان پـيش       است بعد   
 امـام   كـه خـالق    ؛ من من بندة   :گويد  خدا مي ! مان را بگيريم؟   دامن امام زمان  

ايـن دل اگـر     . كنـي   پيدامي من را    بخواهي،تو  فقط كافي است    هستم،  زمان  
ن فرمايد كه اگر كسي م ـ      به همين جهت مي    .دابي  ميرا  كرد، مطلوبش    طلب
حــالا كــه مــن را پيــداكرد،  :فرمايــد خــدا مــي .كنــد مــي واســت، پيــدارا خ
بينـد    مـي بعد كه مرا شـناخت       ؛»نيبحأني  فَرَ ع نْم و« .»نيفَرَع« :شناسد  مي

يعنـي حـالا كـه مـن را يافـت و شـناخت               اسـت،    خواسته  همان است كه مي   
متوجـه   ؛نـه  مثل شـناختن در و ديـوار اسـت،     شناخت من   ور نيست كه    ط  اين
مند    يعني علاقه  »نيبحأ«: فرمايد است، مي    خواسته   كه مي  مهمانشود، من     يم

ورزيد، من ديگر او      داشت و به من عشق      بعد كه مرا دوست   . شود  به من مي  
اين عبـارت خيلـي      .كنم  مي  لاصشخَ ،»هتُلْتَقَ« :كنم  مي را از خودش بيخود   

هـيچ   .كـنم  مـي   گيرمش به خودم مـشغولش      يعني از خودش مي   : عالي است 
   !القدري است توجه و طلب خدا؟ ؛ چه انتهاي جليلايد كرده  دقت

  يـاد ببـر   روي بنما و وجود خودم از       
  

  گان را تو بگو باد ببـر        خرمن سوخته 
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خـودم   و   گيـرم   كشمش و خودش را از خودش مي        مي »هتُلْتَقَ«حالا كه   
 ؟خواهـد   ديه مـي  كه او را از خودش كشتم،         حالا براي اين   ؛دهم را به او مي   

دهـم؟    بـه او مـي  چيـزي  هچ ـ  بر من است كه ديه بـه او بـدهم،      ؛»تُهي دِ يلَعفَ«

شـوم   دهم و مـن مـي   خودم دية او، خودم را به او مي     »هتُيا د نَو أ « خودم را؛ 
  .سرماية قلب و جان او، ديگر او مرا دارد

يـن را    روزه تـوان ا    اي كه امشب گرفتيم، اين است كـه خـود          پس نتيجه 
 بـه خـدا برسـيم؟    نـه وگچ.  مـا بـه خـدا برسـيم     �دارد كه به مدد امام زمان     

خـودش  و خدا هم .  است»دلي« ، نيست»فكري«؛ طور كه بقيه رسيدند  همين
 و خـودش را از     دهـم   خـودم را بـه او مـي        ، اگـر مـرا خواسـت      است   فرموده

 پـس حـالا نبايـد بپرسـي     .شود گيرم و تمام وجودش خدايي مي       خودش مي 
 برسم و از طريق آن حضرت روزه بگيرم كه موجـب     �زمان  ر به امام  چطو

ايـن  «. شـود   همة اين كارها محقـق مـي      » تمنا«و  » طلب«چون با   . رؤيت شود 
  ».حديث قدسي كه عرض كردم را فراموش نفرماييد

كـه  شـويم     ثمـالي مـي     به فرازي از آخر دعاي ابوحمزة      در آخر؛ متوسل  
ــا دارد   ــد تقاض ــسان از خداون ــدا«ان ــرايم   خ ــودت را ب ــت خ ــاء و رؤي يا لق

داشتني بگردان، و تو نيز ملاقات مرا محبوب بدار و رؤيـت خـودت            دوست
  .»را براي من راحتي و گشايش و كرامت قرار ده

» ...               الْفَـرَجو ـهالراّح ـكقائلْ لي في لعاجي وقائل ِبباَح و كقائل لَيا ببح
هالْكَرامو«  

  » و رحمةالله و بركاتهعليكموالسلام «


